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وهابیت و عالم برزخ

از مسائل مورد اختلاف بین مسلمانان و وهابیان، حیات برزخی است. این مسئله منشأ اختلاف
در مسائل دیگر؛ از قبیل: استعانت از ارواح اولیای الهی، و استغاثه به آنان، توسل به اولیای
الهی بعد از وفاتشان و... شده است. عموم مسلمانان قائل به حیات برزخی و زندگی اموات؛
خصوصاً اولیای الهی در عالمی مابین عالم دنیا و آخرت به نام برزخند، بر خلاف وهابیان که به
حیات برزخی ولو برای اولیای الهی، اعتقادی ندارند؛ از همین رو استعانت از آنان، استغاثه و
توسل به آنان را جایز ندانسته بلکه از مظاهر بارز شرک می دانند. در حقیقت توجّه به اولیای
الهی را به مانند توجّه به سنگ، بی اثر و خاصیت می دانند؛ زیرا معتقدند که اولیا بعد از مرگ

هیچ ارتباطی با دنیا ندارند و هیچ نوع تصرّفی نیز نمی توانند داشته باشند.

فتواهای وهابیان
1. بن باز می گوید:

قد علم من الدین بالضرورة و بالأدلة الشرعیة انّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) لا
یوجد فی کلّ مکان، و انّما یوجد جسمه فی قبره فقط فی المدینة المنورة، أمّا روحه ففی

الرفیق الأعلی فی الجنة...[1]
به ضرورت دین و ادله شرعی دانسته شده که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) در هر
مکانی موجود نیست و فقط جسم او در قبرش در مدینه منوره است، ولی روحش در جایگاه

اعلی در بهشت است...
وی در جای دیگر می گوید:

... أمّا کونه(صلی الله علیه و آله و سلّم) یری المسلّم علیه فهذا لا اصل له و لیس فی الآیات و
الأحادیث ما یدل علیه، کما انّه علیه الصلاة و السلام لا یعلم احوال اهل الدنیا ولا ما یحدث

منهم؛ لأنّ المیت قد انقطعت صلته بأهل الدنیا...[2]
... و امّا اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) می بیند کسی را که بر او سلام می کند،
این اصل و مدرکی ندارد، و در آیات و احادیث شاهدی بر آن موجود نیست، همان گونه که پیامبر
علیه الصلاة و السلام از احوال اهل دنیا و آنچه در آن حادث می شود اطلاعی ندارد؛ زیرا میت

ارتباطش با دنیا قطع می گردد.
2. ناصرالدین البانی محدّث وهابی در مقدمه کتاب “الآیات البینات فی عدم سماع الأموات” می

گوید:
... بعد ما تبین للعدید من اهل الفضل و العلم اهمیة موضوعه و احتیاج الجماهیر إلی الإطلاع
علیه، لا سیمّا من کان منهم لا یزال یعیش فی اوحال الجاهلیة الأولی من الإستغاثة بغیر الله و
الإستعانة بالأنبیاء و الصالحین الأموات و غیرهم من عباد الله، متوهّمین انّهم یسمعونهم حین

ینادون و انّهم علی الإستجابة لهم قادرون...[3]
... بعد از آنکه اهمیت موضوع بحث برای تعدادی از اهل فضل و علم روشن شد و احتیاج مردم
به اطلاع از آن، به ویژه کسانی که همیشه در باتلاق های جاهلیت زندگی می کنند، اهمیت
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بحث در مباحثی؛ از قبیل: استغاثه به غیر خدا، استعانت از ارواح انبیا و صالحین و غیر این ها،
به توهّم اینکه آنان صدایشان را می شنوند و اینکه آنان بر اجابت درخواستشان قدرت دارند...

روشن می شود.

بقای روح در معارف اسلامی
قبل از شروع در اصل بحث و نقد سخنان وهابیان در حیات برزخی اولیا جا دارد به موضوعاتی

اشاره نماییم:
1. ترکیب انسان از روح و جسم

متکلمان انسان را مرکب از دو حقیقت می دانند: روح و جسم. و بر آن دلایلی اقامه کرده اند که
به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف) هر انسانی افعال خود را به یک حقیقتی به اسم “من” نسبت می دهد و می گوید: من
انجام دادم، من زدم و...، این من کیست؟ آیا این حقیقت غیر از نفس است که از آن به روح
تعبیر می شود؟ همچنین هر انسانی اعضا و جوارح مادی خود را به حقیقتی به نام “من”
نسبت می دهد و می گوید: قلب من، شکم من، قدم من و... این من کیست؟ آیا غیر از روح و

نفس است؟
ب) هر یک از انسان ها این حس را دارد که شخصیتش در تغییرات روزگار ثابت بوده و در آن تغییر
و تحوّل وجود ندارد، با وجود تغییراتی که در جسم و بدن اوست، آیا آن شخصیت، همان روح و

نفس او نیست؟
ج) گاهی انسان ممکن است نسبت به هر چیزی حتّی اعضای بدن خودش غافل باشد؛ امّا از
یک چیز که همان خودیت اوست، غافل نمی شود. آیا این همان نفس و روح او نیست؟ فخر
رازی می گوید: “گاهی من عالم و آگاه به خودم هستم؛ در حالی که از همه اجزایم غافلم و

این خودیت، همان نفس و روح است”.[4]
قرآن نیز به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید:

“یا أَیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیةً مَرْضِیةً * فَادْخُلِی فِی عِبادِی * وَادْخُلِی
جَنَّتِی” (فجر: 27ـ 30)

تو ای روح آرام یافته، به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو
خشنود است، سپس در سلک بندگانم در آی، و در بهشتم وارد شو.

از اینکه خداوند متعال به نفس خطاب می کند: “برگرد” باید از جایی و چیزی برگردد که همان
دنیا و جسم باشد، پس انسان از روح و جسم تشکیل شده است.

همچنین می فرماید:
“فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ” (واقعه: 83 و 84)

پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید؟) و شما در این
حال نظاره می کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست).

روح با حلقوم فرق می کند، لذا آیه دلالت بر وجود دو حقیقت در انسان دارد؛ جسم و روح.
2. استمرار حیات بعد از انتقال از دنیا

از آیات قرآن به طور وضوح استفاده می شود که مرگ انسان، پایان حیاتش نیست؛ بلکه انتقال
از حیاتی به زندگی دیگر است. انسان با مرگ وارد عالم جدیدی می شود که گسترده تر از

عالم مادی است:
الف) خداوند متعال می فرماید:

“اللهُ یتَوَفَّی الأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها فَیمْسِکُ الَّتِی قَضی عَلَیهَا الْمَوْتَ
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وَیرْسِلُ الأُخْری إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ فِی ذلِکَ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکَّرُونَ” (زمر: 42)
خداست که وقت مرگ، ارواح خلق را می گیرد و آن را که هنوز وقت مرگش فرا نرسیده، روحش
را در حال خواب قبض می کند. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن
را که حکم به مرگ نکرده به بدنش می فرستد تا وقت معین، در این کار نیز ادله قدرت الهی

برای اندیشمندان است.
ب) همچنین می فرماید:

“وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ” (آل عمران: 169)
(ای پیامبر) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زنده اند و در

نزد پروردگارشان روزی داده می شوند...
از آیات دیگر استفاده می شود که این حیات برزخی، اختصاصی به شهدا ندارد، بلکه شامل
تمام صالحان و کسانی که مطیع دستورات خداوند هستند نیز می شود؛ خداوند متعال می

فرماید:
“وَ مَنْ یطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبِیینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَداءِ

وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً” (نساء: 69)
و هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کنند، ایشان البته با کسانی که خدا به آنان لطف و
عنایت کامل فرموده؛ یعنی با پیامبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد و

اینان رفیقان نیکویی هستند.
اگر شهدا نزد خدا زنده اند و روزی می خورند، پس هر کس مطیع خدا و رسول باشد ـ و به دلیل
آنکه رسول نیز تابع دستورات رسالت خویش است، شامل خود حضرت نیز می شود ـ او نیز با

شهداست، اگر شهدا نزد خدا زنده اند، پس اینان نیز زنده اند و حیات برزخی دارند.
اگر کسی ـ همانند بن باز ـ بگوید: اینان زنده اند، ولی در بهشت نزد خداوند متعال هستند و از

احوال این دنیا اطلاعی ندارند.
در جواب می گوییم: خداوند درباره خود چنین می گوید: “وَ هُوَ مَعَکُمْ أَینَ ما کُنْتُمْ”؛ “و او با

شماست هر جا که هستید”. (حدید: 4)
و می فرماید: “أَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ”؛ “به هر سو رو کنید، خدا آنجاست”. (بقره: 115)

و می فرماید: “نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ”؛ “و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم”. (ق: 16)
حال اگر خداوند همه جا و با همه کس هست، پس شهدا نیز زنده اند و نزد خداوند روزی داده
می شوند. و اولیای الهی که مطیع خدا و رسولند نیز این گونه اند. علم غیب دارند، همان گونه

که خدا علم غیب دارد. قرآن می فرماید:
“یعْلَمُ خائِنَةَ الأَعْینِ وَما تُخْفِی الصُّدُورُ” (غافر: 19)

او چشم هایی را که به خیانت می گردد و آنچه را سینه ها پنهان می دارند، می داند.
در روایات اسلامی به این موضوع مهمّ اشاره شده است؛ از جمله بعد از آنکه کشته های
مشرکان را در چاه بدر انداختند، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بر بالای چاه آمد و مشرکان

را این گونه خطاب کرد:
هر آینه شما همسایگان بدی برای رسول خدا بودید، او را از منزلش بیرون ساخته و از خود طرد
نمودید، سپس بر ضدّ او اجتماع نموده و با او محاربه کردید، من آنچه را که پروردگارم وعده داده

بود، حق یافتم، آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده بود حق یافتید؟
شخصی به ایشان عرض کرد: “ای رسول خدا! چگونه شما با سرهایی که از تن جدا شده
است، سخن می گویید؟” پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: “به خدا سوگند! تو از آنان

شنواتر نیستی...”.[5]
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انس بن مالک از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل می کند که فرمود: “بنده
هنگامی که در قبرش گذارده می شود و اصحابش او را ترک می کنند، صدای کفش آنها را می

شنود...”.[6]
متقی هندی به سند خود از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل می کند که فرمود: “هر
کس وصیت نکند، به او اذن صحبت با مردگان داده نمی شود”. گفته شد: “ای رسول خدا!

مردگان سخن می گویند؟” فرمود: “آری، به زیارت می آیند”.[7]
3. وجود ارتباط بین حیات برزخی و حیات مادّی

از مجموع آیات و روایات استفاده می شود که بین حیات برزخی انسان در عالم برزخ با حیات
مادی و انسان های زنده ارتباط برقرار است؛ به این معنا: هنگامی که انسان ها در عالم مادی
آنان را صدا می زنند می شنوند و هنگامی که از آنان سؤال و درخواست می کنند، به اذن
خداوند متعال جواب می دهند. اینک به برخی از آیات و روایات در این مورد اشاره می کنیم:

الف) آیات

یک ـ خداوند متعال در خصوص قوم صالح می فرماید:
“فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِی دارِهِمْ جاثِمِینَ * فَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِسالَةَ

رَبِّی وَنَصَحْتُ لَکُمْ وَلکِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ” (اعراف: 78 و 79)
سرانجام، زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان، (تنها) جسم بی جانشان در خانه هایشان
باقی مانده بود. (صالح) از آنها روی برتافت؛ و گفت: ای قوم! من رسالت پروردگارم را به شما
ابلاغ کردم، و به شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی (چه کنم که) شما خیرخواهان را دوست

ندارید.
دو ـ درباره قوم شعیب نیز شبیه این گفت وگو بیان شده است.[8]

سه ـ در قرآن آمده است:
“وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً یعْبَدُونَ” (زخرف: 45)

از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آقا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش
قرار دادیم؟

که ظاهر آیه دلالت بر لزوم پرسش رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) از خود آن انبیا دارد
با آنکه آن انبیا در عالم برزخند.
شیخ محمود شلتوت می گوید:

آنچه از آثار دینی استفاده می شود این است که هنگام خروج روح از بدن، مرگ حاصل می
شود و او؛ در حالی که دارای ادراک است باقی می ماند؛ کسی که بر او درود می فرستد می
شنود، زائرین قبرش را می شناسد و لذت نعمت ها و درد عذاب را در عالم برزخ درک می

کند.[9]
شیخ الاسلام عزّالدین بن عبدالسلام در فتاوای خود می گوید: “ظاهر این است که میت، زائر
خود را می شناسد؛ زیرا ما امر شده ایم به سلام بر او، و شارع امر نمی کند به خطاب کسی

که نمی شنود...”.[10]
ب) روایات

یک ـ پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
هر مسلمانی بر قبر برادر مؤمنش که او را در دنیا می شناخته عبور کند و از او سؤال کند،

خداوند روحش را برمی انگیزد تا جواب او را بدهد.[11]
دو ـ در روایت از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) ثابت شده که فرموده اند: “مردگان صدای

کفش تشییع کنندگان را می شنوند”.[12]
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سه ـ ابن قیم جوزیه در کتاب “الروح” می گوید:
سلف بر این مطلب اجماع کرده و به تواتر رسیده است که شخص مرده، کسانی را که به

زیارتش می آیند می شناسد و از آمدنشان مسرور می شود.[13]
چهار ـ ابن ابی الدنیا در کتاب “القبور” از عایشه نقل می کند که رسول خدا(صلی الله علیه و

آله و سلّم) فرمود:
هر کس به زیارت قبر برادر مؤمنش رود و نزد قبرش بنشیند، مرده با او انس می گیرد، و جواب

سلامش را می دهد، تا هنگامی که برخیزد و برود.[14]
پنج ـ همچنین از ابوهریره نقل شده است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
“هر کس بر قبر شخصی عبور کرده و بر صاحب آن درود فرستد، صاحب قبر، او را شناخته و

سلامش را جواب می دهد”.[15]
شش ـ بیهقی از سعید بن مسیب نقل می کند: ما با علی بن ابی طالب(علیه السلام) داخل
قبرستان مدینه شدیم. حضرت(علیه السلام) ندا داد: “ای اهل قبرستان! سلام و رحمت خدا بر
شما باد، از خبرهای خود بر ما می گویید یا ما شما را خبر دهیم؟” سعید می گوید: “صدایی
شنیدیم که در جواب می گوید: “وَ عَلَیکُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ” خبر ده ما

را از آنچه اتفاق افتاد. حضرت(علیه السلام) فرمود:
اما زنان شما به همسری دیگران در آمدند، اموال شما تقسیم شد، و اولاد شما نیز در زمره
ایتام در آمدند. ساختمان هایی که بنا کردید دشمنانتان در آنها ساکن شدند. این خبرهایی

است که نزد ماست، شما چه خبرهایی دارید؟
سعید می گوید:

مرده ای به صدا درآمد و گفت: هر آینه کفن ها پاره شد، موها ریخت، پوست ها از بدن جدا
شد، حدقه ها بر صورت ها ریخت و از بینی ها چرک بیرون آمد. آنچه را فرستاده بودیم یافتیم، و

آنچه را به جا گذاردیم، خسارت دیدیم...[16]
ابن قیم جوزیه در بحثی در این باره که آیا مردگان زیارت افراد زنده را درک می کنند؟ می گوید:
“همین که کسی به زیارت میت می آید، می گویند: “زائر” این خود دلیل بر این است که مرده،

زائر را می شناسد؛ زیرا اگر او را نشناسد به زیارت کننده، زائر گفته نمی شود”.[17]
هفت ـ بخاری و مسلم نقل کرده اند: “هرگاه مرده داخل قبر گذارده شود، صدای کفش تشییع

کنندگان را می شنود”.[18]
هشت ـ ابوهریره می گوید: پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) هرگاه به قبرستان می رفت، با

اهل قبور این چنین سخن می گفت:
اَلسَّلامُ عَلَیکُمْ أَهْلِ الدِّیارِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ، وَإِنّا إِنْ شاءَ اللهُ بِکُمْ لاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنا

وَلَکُمُ الْعافِیةَ.[19]
سلام بر شما ای ساکنان دیار [برزخ] که از افراد با ایمان و مسلمانید و همانا اگر خدا بخواهد ما

به شما ملحق می شویم، از خداوند برای ما و شما عافیت را طلب می کنم.
نه ـ ابن عباس می گوید:

یکی از اصحاب بر سر قبری خیمه زد؛ در حالی که نمی دانست آنجا قبر مرده ای است، ناگهان
صدای قرائت سوره ملک به گوش او رسید، تا وقتی که سوره را ختم کرد. نزد پیامبر(صلی الله
علیه و آله و سلّم) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من بر قبری خیمه زدم؛ در حالی که نمی
دانستم قبر است، ناگهان صدای سوره ملک را از آنجا شنیدم. حضرت(صلی الله علیه و آله و

سلّم) فرمود: این سوره مانع از عذاب و نجات دهنده انسان از عذاب قبر است.[20]
4. بقای نفس بعد از مرگ از نظر فخر رازی
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فخر رازی در کتاب “المطالب العالیة” برای اثبات بقای نفس و حیات آن همراه با علم و قدرت به
ادله ای تمسک کرده است.

دلیل اول

فخر رازی می گوید:
لمّا کان المدبّر لهذا الجسد و المتولّی لإصلاح حاله هو النفس، و من المعلوم انّ النفس انّما
تتولّی ذلک بسبب کونها حیة عالمة قادرة، فحینئذ یتوقف صلاح هذا الجسد علی کون النفس
موصوفة بالحیاة و العلم و القدرة، فلو کانت النفس موصوفة بهذه الصفات، و هذه الصفات موقوفة

علی صلاح حال البدن لزم توقف کل واحد منهما علی الآخر، و ذلک دور، و الدور باطل.[21]
چون تدبیرکننده بدن و متولی اصلاح حال آن همان نفس است و معلوم است که نفس از آن
جهت که زنده، عالم و قادر است متولی آن می باشد، لذا صلاح این جسد متوقف است بر اینکه
نفس موصوف به حیات و علم و قدرت باشد، و اگر نفس موصوف به این صفات شده و این صفات
موقوف بر صلاح حال بدن است لازم می آید که هر کدام از آن دو متوقف بر دیگری گردد، و این

دور است و دور باطل می باشد.
دلیل دوم

فخر رازی می گوید:
قد ثبت انّ النفس الناطقة جوهر لیس بجسم ولا فی جسم البتة، و یمتنع ان یحصل بینه و بین
الأجسام قرب او بعد او مناسبة، و لیس بینها و بین هذا البدن الاّ انّ هذا البدن محل تصرف ذلک
الجوهر فی منزل عمله و دار مملکته. کما انّ الرجل المعین یکون ساکناً فی دار و متصرفاً فیها،
فاذا خربت تلک الدار و خرجت عن الصلاح و السداد، لم یلزم موت ذلک المتصرف و بطلانه. و هذا
یجری مجری العلوم الضروریة، و الشک و الشبهة انّما یتولد بسبب انّ الوهم یسبق إلی انّ
الشیء حالّ فی هذا البدن و سار فیه، فتسبق حینئذ إلی الوهم انّه یجب موتها بموت البدن.
و أما ان قدرنا جوهراً مجرداً لیس بینه و بین هذا البدن مناسبة، لا بالقرب ولا بالبعد ولا بوجه من
وجوه المناسبة، إلاّ من وجه واحد، و هو انّ ذلک البدن کان دار مملکة ذلک الجوهر و محل
انّه خرجت هذه الدار، فالعلم الضروری حاصل بانّ هذا القدر لایقتضی عدم ذلک تصرفه، ثم 

انّه لایلزم من موت البدن موته.[22] البیان  الجوهر ولا یغیر حالا من احواله، و هذا 
ثابت شده که نفس ناطقه جوهر است نه جسم و نه حلول کننده در جسم، و ممتنع است که
بین او و بین اجسام قرب و یا بُعد یا مناسبتی حاصل گردد، و بین آن و بین این بدن نیست مگر
اینکه این بدن محلّ تصرف آن جوهر در منزل عمل او و خانه مملکت اوست.همان گونه که
شخص معینی ساکن در خانه ای و متصرف در آن خانه است و چون آن خانه خراب گردد و از
صلاح و استحکام بیرون آید، این امر مستلزم مرگ آن تصرف کننده و بطلان او نمی گردد و این از
علوم ضروری است و شک و شبهه در آن از آن جهت پدید می آید که انسان خیال می کند آن
شیء در آن بدن حلول کرده و در آن جاری است، لذا خیال می کند که مرگ او به مرگ بدن

واجب می شود.
ولی اگر فرض کردیم جوهر مجردی را که بین او و بین آن بدن مناسبتی نباشد؛ نه به قرب و نه
به بُعد و نه به هیچ وجهی از وجوه مناسبت مگر از یک جهت، و آن اینکه این بدن خانه مملکت
آن جوهر و محلّ تصرف آن است، حال آن هنگامی که از آن خانه خارج شود علم بدیهی حاصل
است به اینکه این مقدار مقتضی عدم آن جوهر را ندارد و هیچ حال از احوال او را تغییر نمی

دهد؛ و این به جهت آن است که از مرگ بدن مرگ آن جوهر لازم نمی آید.
حقیقت حیات برزخی از دیدگاه سید بن علوی مالکی

محمّد بن علوی مالکی می نویسد:
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الحیاة البرزخیة حیاة حقیقیة، و هذا ما دلت علیه الآیات البینات و الأحادیث المشهورة الصحیحة.
و هذه الحیاة الحقیقیة لا تعارض وصفهم بالموت، کما جاء ذلک فی الکتاب العزیز؛ اذ یقول: “وَ ما

جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ” و یقول: “إِنَّکَ مَیتٌ وَإِنَّهُمْ مَیتُونَ”.
انّ معنی قولنا عن الحیاة البرزخیة بانّها حقیقة أی لیست خیالیة أو مثالیة کما یتصوّرها بعض
الملاحدة ممن لاتتسع عقولهم للإیمان إلاّ بالمشاهد المحسوس دون الغیب الذی لایطیق العقل

البشری تصوره ولا تسلیم کیفیته لقدرة الله جلّ جلاله.
انّ وقفة تأمل قصیرة عند قولنا عن الحیاة البرزخیة بانّها حقیقة لاتبقی من الاشکال ادنی ذرة
حتّی عند من یقصر فهمه و ذوقه عن تعقل المعانی. فکلمة (حقیقیة) لیست إلاّ لنفی الباطل و
طرد الوهم و نفی الخیال الذی قد یقع فی ذهن الانسان المتشکک المرتاب فی احوال عالم
البرزخ و عالم الآخرة و غیرها من العوالم الإخری کالنشر و البعث و الحشر و الحساب... و لقد
تظافرت الاحادیث و الآثار التی تثبت بانّ المیت یسمع و یحسّ و یعرف، سواء کان مؤمناً ام

کافراً.[23]
حیات برزخی، حیاتی است حقیقی، و این آن چیزی است که آیات روشن و احادیث مشهور
صحیح بر آن دلالت دارد. و این حیات حقیقی با توصیف آنان به مرگ تعارض و منافات ندارد، آن
گونه که در کتاب عزیز آمده آنجا که می گوید: (و ما برای بشری قبل از تو جاودانگی قرار ندادیم)

و می گوید: (و تو خواهی مرد همان گونه که آنان می میرند).
مقصود ما از حیات برزخی این است که حقیقی است نه خیالی یا مثالی آن گونه که برخی از
افراد ملحد تصور می کنند از کسانی که عقولشان کشش ایمان را ندارد مگر از راه مشاهده
حسّی نه غیبی که عقل بشری از تصور آن عاجز است و نمی تواند تسلیم کیفیت آن برای

قدرت خداوند جل جلاله شود.
با کمترین تأملی در گفته ما درباره حیات برزخی که حقیقی است کوچک ترین اشکالی باقی
نمی ماند حتی نزد کسانی که فهم و ذوقشان از فهم و درک معانی قاصر است. پس کلمه
(حقیقی) نیست مگر به جهت نفی باطل و طرد وهم، و نفی خیال که گاهی در ذهن انسان
شکاک و متردد در احوال عالم برزخ و عالم آخرت و دیگر عوالم همچون نشر و بعث و حشر و
حساب... پدید می آید، و به طور حتم احادیث و آثار بسیاری ثابت می کند میت می شنود و

حسّ می کند و می شناسد؛ چه مؤمن باشد یا کافر.
وی همچنین حیات برزخی را عمومی دانسته و در این باره می گوید:

ذکرنا فیما تقدم انّ الحیاة البرزخیة حیاة حقیقیة، و انّ المیت یسمع و یحسّ و یعرف، سواء أ کان
مؤمناً أم کافراً، و انّ الحیاة و الرزق و دخول الأرواح الجنة لیست مختصاً بالشهید، کما دلت علی

ذلک النصوص الثابتة. و هذا هو الصحیح الذی علیه الأئمة و جماهیر اهل السنة.
و من هنا فانّ القول بحیاة الأنبیاء من فضول القول، و هو امر ظاهر کالشمس لایحتاج إلی اثبات،
بل انّ الصواب هو ان تقرّر بانّ حیاتهم اکمل و اجل و اتم و اعظم. و هکذا حیاة الناس علی ظهر

الأرض فی الدنیا؛ فانّها درجات و مقامات و مراتب متفاوتة.[24]
در آنچه که گذشت ذکر کردیم همانا حیات برزخی حیات حقیقی است، و اینکه میت می شنود
و حس می کند و می شناسد،چه مؤمن باشد یا کافر، و اینکه حیات و رزق و دخول ارواح در
بهشت مختص به شهیدان نیست، آن گونه که بر این مطلب نصوص ثابت دلالت می کند. و این
نظر صحیحی است که پیشوایان و جمهور اهل سنت بر آن توافق کرده اند. و از اینجاست که
سخن گفتن درباره حیات انبیا نیاز به گفتن ندارد؛ چرا که امری ظاهر می باشد همچون خورشید
که به اثبات احتیاج ندارد؛ بلکه درست آن است که گفته شود حیات آنان کامل تر و برتر و تمام تر
و عظیم تر است. و همچنین است حیات مردم روی زمین در این دنیا، که دارای درجات و مقامات
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و مراتب متفاوتی است.

حیات برزخی اولیا
حیات برزخی اولیا از دیدگاه قرآن کریم

آیات متعددی از قرآن دلالت بر حیات برزخی اولیا دارد، اینک به چند نمونه اشاره می کنیم:
آیه اول

خداوند متعال می فرماید:
“وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ” (آل عمران: 169)

[ای پیامبر!] هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و
نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

نکات آیه
1. آیه مربوط به عالم برزخ است به قرینه ادامه آیه:

“فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ” (آل عمران: 170)
آنها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند؛
و به خاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده اند [مجاهدان و شهیدان آینده] بشارت می

دهند؛ [زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان می بینند؛ و می دانند].
از جمله “وَ یسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُوا بِهِمْ” استفاده می شود که آنان در عالم برزخند و هنوز
وارد قیامت نشده اند. لذا به کسانی که در دنیا هستند و به آنان ملحق نگشته اند بشارت می

دهند. و اگر مقصود آیه قیامت باشد، دنیایی نیست که به افراد آن بشارت دهند.
2. به قرینه مقابله احیاء با اموات مقصود آن است که شهیدان عوارض مرگ را ندارند.

3. خداوند همه جا هست و لذا مراد به “عِنْدَ رَبِّهِمْ” خصوص بهشت نیست.
4. می توان از راه اولویت قطعی با جهاد اکبر حکم آیه را بر اولیای الهی نیز تعمیم داد؛ زیرا اگر
شهیدان که در جهاد اصغر (جهاد در جبهه جنگ) به شهادت رسیده اند، زنده اند به طریق اولی
کسانی که در جهاد اکبر که جهاد با نفس است نفس امارة خود را نابوده کرده اند نزد خداوند

متعال زنده می باشند.
ابن حزم در کتاب “المحلّی” می گوید:

و امّا الشهداء فانّ الله عزّوجلّ یقول: “وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ
انّ المسلمین فی  بین  ولا خلاف  فَضْلِهِ”[25]،  مِنْ  اللهُ  آتاهُمُ  بِما  فَرِحِینَ   * یرْزَقُونَ  ِهِمْ  بّ رَ
الأنبیاء(علیهم السلام) ارفع قدراً و درجة و اتمّ فضیلة عند الله عزّوجلّ و اعلی کرامة من کلّ من

دونهم، و من خالف فی هذا فلیس مسلماً.[26]
و اما شهیدان، خداوند عزّوجلّ می فرماید: “مپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده اند
و در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند...” و خلافی نیست بین مسلمانان در اینکه ارزش و
درجه انبیا بالاتر و فضیلتشان نزد خداوند عزّوجلّ تمام تر و کرامتشان از دیگران تمام تر است و

هر کس در این مسأله مخالفت کند مسلمان نیست.
حیات مطلقه شهیدان

خداوند متعال در قرآن کریم در دو آیه اشاره به حیات و زنده بودن شهیدان بعد از رحلت از این
دنیا اشاره کرده است؛ چنان که می فرماید:

“وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ” (آل عمران: 169)
[ای پیامبر!] هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند،

ونزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
همچنین می فرماید:
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“وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ وَلکِنْ لا تَشْعُرُونَ” (بقره: 154)
و به آنها که در راه خدا کشته می شوند، مرده نگویید! بلکه آنان زنده اند، ولی شما نمی

فهمید!
می توان اخذ به اطلاق آیه دوم در مورد زنده بودن و حیات شهدا در عالم برزخ نمود، و نمی توان
ادعا کرد که قید “عِنْدَ رَبِّهِمْ” آن را تقیید و تخصیص می زند؛ زیرا امکان دارد که قید برای “یرْزَقُونَ”

باشد.
طبری در تفسیر این آیه می نویسد:

و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله: هو میت؛ فانّ المیت من خلقی من سلبتُه حیاته و اعدمته
حواسه، فلا یلتذّ لذّة ولا یدرک نعیماً؛ فانّ من قتل منکم و من سائر خلقی فی سبیلی، احیاء
عندی فی حیاة و نعیم و عیش هنّی و رزق سنّی، فرحین بما آتیتهم من فضلی و حبوتهم به

من کرامتی.[27]
درباره کسانی که در راه خدا کشته شده اند نگویید: او مرده است؛ چرا که مرده از خلقم کسی
است که زندگی را از او سلب کرده و حواسش را نابود ساخته ام، و لذا لذّتی نبرده و نعمتی را
درک نمی کند، ولی کسانی که از بین شما و از دیگر مخلوقاتم در راه من کشته شود آنان نزد
من زنده بوده و در حیات و نعمت و زندگی گوارا و روزی فراوان به سر می برند، و به آنچه از

فضلم به آنها داده و از کرامتم بخشیدم شادند.
سیوطی می گوید:

و قد قال تعالی فی الشهداء: “وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یرْزَقُونَ” و الانبیاء اولی بذلک، فهم اجلّ و اعظم، و ما نبی إلاّ و قد جمع مع النبوة وصف الشهادة،

فیدخلون فی عموم لفظ الآیة.[28]
خداوند متعال درباره شهیدان فرمود: “[ای پیامبر!] گمان مبر هرگز کسانی که در راه خدا کشته
شدند، مردگانند بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند”، و پیامبران سزاوارتر
به آن هستند؛ چرا که آنان جلیل تر و بزرگوارترند. و هیچ پیامبری نیست جز آنکه با نبوت وصف

شهادت را جمع کرده لذا داخل در عموم آیه اند.
او همچنین می گوید:

... فثبت کونه(صلی الله علیه و آله و سلّم) حیاً فی قبره بنص القرآن؛ امّا من عموم اللفظ، و امّا
من مفهوم الموافقة.[29]

پس ثابت شد که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در قبرش زنده است، به نص قرآن، یا از
عموم لفظ، و یا از مفهوم موافقت.

ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی می گوید:
و قد صحّ انّ الشهداء احیاء یرزقون، و وجد منهم من لم یتغیر فی قبره من السنین، و إذا کان هذا

فی الشهداء، کان فی الأنبیاء أحری و اولی.[30]
و به طور صحیح روایت شده که شهیدان زنده اند روزی می خورند. و دیده شده از شهیدان
کسانی که سال ها از شهادتشان گذشته و هرگز تغییری در جسدشان پدید نیامده است. و

اگر این وضعیت شهداست در مورد انبیا این وضعیت سزاوارتر و اولی است.
قرطبی در تفسیر آیه شهدا می گوید:

امّا من تأوّل فی الشهداء انهم احیاء، بمعنی انّهم سیحیون، فبعید یردّه القرآن و السنة؛ فانّ
قوله تعالی: (بَلْ أَحْیاءٌ) دلیل علی حیاتهم، و انّهم یرزقون ولا یرزق إلاّ حی.[31]

اما کسی که زنده بودن شهیدان را این گونه معنا کرده که بعداً زنده خواهند شد، این تفسیر
بعیدی است که قرآن و سنت آن را ردّ می کند؛ زیرا قول خداوند: (بَلْ أَحْیاءٌ) دلیل بر حیات
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آنهاست و اینکه آنان روزی می خورند، و هرگز جز شخص زنده روزی نمی خورد.
سیوطی از ابن عساکر و او به سندش از اعمش و او از منهال بن عمرو نقل کرده که گفت:

أَنَا وَاللهِ رَأَیتُ رَأسَ الْحُسَینِ(علیه السلام) حِینَ حُمِلَ وَأَنَا بِدِمَشْقٍ وَبَینَ یدَی الرَّأسِ رَجُلٌ یقْرَأُ
َقِیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا الْکَهْفِ وَالرّ أَصْحابَ   َ أَنّ تَعالی: “أَمْ حَسِبْتَ  بَلَغَ قَوْلَهُ  الْکَهْفِ حَتّی  سُورَةَ 
عَجَباً”[32]، قالَ: فَأَنْطَقَ اللهُ الرَّأسَ بِلِسانٍ ذَرِبٍ أَی فَصِیحٍ فَقالَ: أَعْجَبُ مِنْ اَصْحابِ الْکَهْفِ قَتْلِی

وَحَمْلِی.[33]
به خدا سوگند، هنگامی که دمشق بودم سر حسین(علیه السلام) را دیدم در حالی که آن را
حمل می کردند، مردی سوره کهف را قرائت می کرد تا به این آیه رسید: “أَمْ حَسِبْتَ...”،
خداوند آن سر را به نطق درآورد و با صدای فصیح فرمود: عجیب تر از اصحاب کهف کشتن من و

حمل سر من است.
از اینکه سر مبارک امام حسین(علیه السلام) بعد از مرگ و جداشدن از بدن سخن می کند

معلوم می شود مرگ بر شهیدان معنا ندارد.
احمد بن حنبل و ابویعلی و طبرانی و حاکم در “المستدرک” و بیهقی در “دلائل النبوة” از ابن

مسعود نقل کرده که گفت:
لإن احلف تسعاً انّ رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) قتل قتلا احبّ إلی من ان احلف

واحدة انّه لم یقتل؛ و ذلک انّ الله اتخذه نبیاً و اتخذه شهیداً.[34]
اگر نُه بار قسم یاد کنم که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) کشته شده برایم بهتر
است از اینکه یک بار قسم یاد کنم که او کشته نشده است؛ زیرا خداوند او را پیامبر خود قرار

داده و نیز او به مقام شهادت رسیده است.
بیهقی در کتاب “الاعتقاد” می نویسد:

الأنبیاء بعد ما قبضوا ردّت إلیهم ارواحهم، فهم احیاء عند ربّهم کالشهداء.[35]
پیامبران بعد از آنکه قبض روح می شوند روح هایشان به آنان بازمی گردد، و لذا نزد خداوند

همانند شهدا زنده اند.
قرطبی در کتاب “التذکرة” در حدیث “صعقه” از استاد خود این چنین نقل می کند:

الموت لیس بعدم محض و انّما هو انتقال من حال إلی حال. و یدلّ علی ذلک انّ الشهداء بعد
قتلهم و موتهم احیاء یرزقون فرحین مستبشرین، و هذه صفة الأحیاء فی الدنیا، و إذا کان هذا

فی الشهداء فالأنبیاء احقّ بذلک و اولی...[36]
مرگ به معنای عدم محض نیست بلکه عبارت است از انتقال از حالی به حال دیگر. و دلیل بر
این مطلب اینکه شهیدان بعد از کشته شدن و مرگشان زنده بوده و روزی می خورند و شاد
بوده و به یکدیگر بشارت می دهند، و این صفت زنده ها در دنیاست. و اگر این مطلب در حق

شهداست پس پیامبران به آن سزاوارترند...
ابومنصور عبدالقاهر بغدادی شیخ شافعیه می گوید:

المتکلمون المحققون من اصحابنا علی انّ نبینا(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی بعد وفاته و
انّه تبلغه صلاة من یصلّی علیه من انّه یسرّ بطاعات امته و یحزن بمعاصی العصاة منهم و 

امته...[37]
متکلمان محقق از اصحاب ما بر این عقیده اند که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد از
وفاتش زنده بوده و از طاعات امتش خوشحال می شود و از معاصی گناه کاران امتش محزون

می گردد، و کسانی که از امتش بر او درود می فرستند به او می رسد...
محمّد بن علی شوکانی در تفسیرش می نویسد:

قد سبق ممّا سبق انّ معنی قوله تعالی: “بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ” انّ الشهداء احیاء حقیقة،
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یرزقون الرزق المعروف، فالأنبیاء ایضاً احیاء حقیقة یرزقون الرزق المعروف؛ لانّ الشهداء انّما وصلوا
و ارفع  بل حیاتهم  الحیاة،  بهذه  اولی  فهم  بمتابعتهم،  الدائمة  الحیاة  و  الرفیع  المقام  إلی 

اعلی.[38]
از آنچه گذشت روشن شد که معنای گفته خداوند “بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ” آن است که
شهیدان حقیقتاً زنده اند و روزی معروف را می خورند؛ و انبیا نیز حقیقتاً زنده اند و روزی معروف
را می خورند؛ زیرا شهیدان تنها با پیرویشان از انبیا به آن مقام رفیع و حیات دائمی رسیده اند،

پس انبیا به این حیات سزاوارترند، بلکه حیاتشان بالاتر و عالی تر است.
پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلّم) در زمره شهدا

ممکن است کسی بگوید: پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) شهید نشده تا مصداق آیة
شهدا باشد. در جواب می گوییم: اولاً: اگر کسی حیات شهیدان را قبول نماید حیات انبیاء به
ویژه خاتم آنان را باید به طرق اولی قبول کند؛ زیرا برتری انبیاء بر شهدا بر کسی پوشیده

نیست. ثانیاً: از برخی روایات استفاده می شود که آن حضرت به شهادت رسیده است.
از ابن مسعود نقل شده که گفت:

لإِنْ أَحْلِفْ تِسْعاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) قُتِلَ قَتْلاً أَحَبُّ إِلَی مِنْ أَنْ أَحْلِفَ
یمِیناً واحِدَةً أَنَّهُ لَمْ یقْتَلْ.[39]

اگر من نُه بار قسم یاد کنم که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) به نحوی کشته شده
نزد من بهتر است از اینکه یک بار قسم یاد کنم که او کشته نشده است.

هیثمی بعد از نقل این حدیث می گوید:
رواه احمد و رجاله رجال الصحیح.

احمد (بن حنبل) آن را روایت کرده و رجال سند آن رجال صحیح است.
بخاری و بیهقی به سندشان از عائشه نقل کرده اند که گفت:

کانَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) یقُولُ فِی مَرَضِهِ الَّذِی تُوُفِّی فِیهِ: لَمْ أَزَلْ أَجِدُ أَلَمَ
الطَّعامِ الَّذِی أَکَلْتُ بِخَیبَرٍ، فَهذا أَوانُ انْقِطاعِ أَبْهَرِی مِنْ ذلِکَ السَّمِّ.[40]

رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) در مرضی که با آن از دنیا رحلت کرد می فرمود: من از
زمانی که طعام خیبر را خوردم تا هم اکنون درد آن را در خود احساس می کنم، ولی الآن زمان

خلاصی من از آن سمّ فرا رسیده است.
سیوطی به این دو حدیث با ضمیمه آیه (شهداء) بر حیات برزخی پیامبر(صلی الله علیه و آله و

سلّم) استدلال کرده است.[41]
حقیقت مرگ پیامبران

محمّد بن علوی مالکی درباره حقیقت مرگ پیامبران می نویسد:
... إلی غیر ذلک ممّا یحصل من جملته القطع بانّ موت الأنبیاء انّما هو راجع إلی انّهم غیبوا عنّا
بحیث لاندرکهم و ان کانوا موجودین احیاء، و ذلک کالحال فی الملائکة؛ فانّهم احیاء موجودون ولا

نراهم.[42]
... و غیر اینها از آنچه که از تمام آنها قطع حاصل می شود به اینکه مرگ پیامبران راجع است به
اینکه از ما غائب شده اند به حیثی که ما آنان را درک نمی کنیم گرچه موجود بوده و زنده اند. و
این همانند وضعیت ملائکه است؛ زیرا آنان زنده اند و موجود، ولی ما آنها را مشاهده نمی کنیم.

محدث خلیل احمد از عالمان دیوبند در رساله “المهنّد” می نویسد:
عندنا و عند مشایخنا حضرة الرسالة(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی فی قبره الشریف...[43]
نزد ما و نزد مشایخ ما ثابت است که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در قبر شریفش زنده

می باشد...
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شیخ محمّد قاسم نانوتوی، مؤسس دارالعلوم دیوبند در این باره می گوید:
انّ حیاة النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) ذاتیة لاتقبل الزوال، و حیاة المؤمنین امر عرضی
تقبله، فلهذا لاتکون حیاة النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) زائلة عندالموت بل مستورة، و
تزول حیاة المؤمنین جمیعها أو نصفها أو ثلثها؛ فعلی تقدیر کون التقابل بین الموت و الحیاة العدم
و الملکة تستتر حیاة النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)، کما انّ نور الشمس یستتر عند

الکسوف، و لایزول علی مزعوم الحکماء.[44]
همانا حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) ذاتی است و قابل زوال نمی باشد، و حیات
مؤمنان امری عرضی و قابل زوال می باشد، و لذا حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)
هنگام مرگ زایل نمی شود بلکه مستور می گردد، ولی حیات مؤمنان؛ تمامشان یا نصفشان یا
ثلثشان زایل می شود. و بر فرض اینکه تقابل بین مرگ و زندگی تقابل عدم و ملکه باشد حیات
الله علیه و آله و سلّم) مستور می گردد، همان گونه که نور خورشید هنگام پیامبر(صلی 

بنابر گمان حکما زایل نمی گردد. کسوف مستور می شود و 
برتری مداد علما بر خون شهدا

جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که می فرماید:
یوزَنُ حِبْرُ الْعَلَماءِ وَدَمُ الشَّهداءِ فَیرْجَحُ ثَوابُ حِبْرِ الْعُلَماءِ عَلی ثَوابِ دَمِ الشُّهَداءِ.[45]

مُرَکّب علما و خون شهیدان وزن می گردد و ثواب مُرَکّب علما بر خون شهیدان ترجیح داده می
شود.

و نیز از ابوهریره نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
یحاسَبُ النّاسُ بِأَعْمالِهِمْ وَالْعُلَماءُ عَلی حَسَبِ عَمَلِهِمْ، فَیوزَنُ عَمَلِ أَحَدِهِمْ مَعَ عَمَلِهِ، وَإِنَّ مِدادَ

الْعُلَماءِ فِی الْمِیزانِ أَثْقَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَداءِ وَأَکْثَرُ ثَواباً یوْمَ الْقِیامَةِ.[46]
مردم با اعمالشان محاسبه می شوند و علما بر طبق عملشان، و عمل یکی از آنها با عمل او
وزن می گردد، و همانا مداد علما در ترازو سنگین تر از خون شهیدان است و ثوابش در قیامت

بیشتر می باشد.
سیوطی در کتاب “درّ المنثور” از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود:

یوزَنُ یوْمَ الْقِیامَةِ مِدادُ الْعُلَماءِ وَدِماءُ الشُّهَداءِ فَیرْجَحُ مِدادُ الْعُلَماءِ عَلی دِماءِ الشُّهَداءِ.[47]
روز قیامت مداد علما و خون های شهیدان وزن می شود و مداد علما بر خون های شهیدان

سنگینی می کند.
بنابراین وقتی شهید نزد خدا حیات برزخی دارد و زنده است عالمانی که چنینند به یقین حیات

برزخی دارند.
آیه دوم

خداوند متعال می فرماید:
“قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ یا لَیتَ قَوْمِی یعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُکْرَمِینَ” (یس: 26

و 27)
به او گفته شد: وارد بهشت شو! گفت: ای کاش قوم من می دانستند... که پروردگارم مرا

آمرزیده واز گرامی داشتگان قرار داده است!
آیه مربوط به برزخ است؛ زیرا فرد مورد نظر در آیه او می گوید: ای کاش قوم من می دانستند...
و این تعبیر با این برداشت سازگاری دارد که قومش در دنیا باشند، ولی او مرده باشد. لذا از

اینکه اهل برزخ چنین سخن می گویند دلالت بر وجود حیات در عالم برزخ دارد.
آیه سوم

خداوند متعال می فرماید:
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“لا یسْمَعُونَ فِیها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیها بُکْرَةً وَعَشِیا” (مریم: 62)
در آنجا هرگز گفتار لغو و بیهوده ای نمی شنوند؛ و جز سلام در آنجا سخنی نیست؛ و هر صبح

و شام، روزی آنان در بهشت مقرّر است.
از آنجا که بهشت صبح و شام ندارد پس مقصود از آن، عالم برزخ است که مؤمنان بعد از عبور از

این دنیا در آن عالم صبح و شام در نعمت و روزی خداوند به سر خواهند برد.
حیات برزخی اولیا در روایات اهل سنت

از احادیث بسیاری که در کتب اهل سنت آمده می توان حیات برزخی را ثابت نمود؛ اینک به
برخی از آنها اشاره می شود:

حدیث اول: نماز موسی(علیه السلام) در قبرش مسلم از انس بن مالک نقل کرده که رسول
خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:

أَتَیتُ عَلی مُوسی لَیلَةُ أُسرِی بِی عِنْدَ الْکَثِیبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قائِمٌ یصَلِّی فِی قَبْرِهِ.[48]
در شب معراج بر موسی کنار کثیب احمر وارد شدم در حالی که او ایستاده و در قبرش مشغول

نماز بود.
کسی که در قبرش و در عالم برزخ مشغول دعا یا نماز است، حیات برزخی دارد.

حدیث دوم: حیات انبیا در قبرها

انس بن مالک از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود: “أَلأَنْبِیاءُ أَحْیاءٌ فِی
قُبُورِهِمْ یصَلُّونَ”؛ “پیامبران در قبرهایشان زنده اند و دعا می نمایند”.

حافظ هیثمی در “مجمع الزوائد” درباره این حدیث می گوید:
رَواهُ أَبُویعْلی وَالْبَزّارِ، وَرِجالُ أَبی یعْلی ثِقاتٌ.[49]

این حدیث را ابویعلی و بزار نقل کرده اند و رجال ابویعلی همگی ثقه اند.
مناوی در “فیض القدیر” می گوید:

رَواهُ أَبُویعْلی عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِکٍ وَهُوَ حَدِیثٌ صَحِیحٌ.[50]
این حدیث را ابویعلی از انس بن مالک نقل کرده و حدیث صحیحی است.

البانی نیز این حدیث را در کتاب “سلسلة الأحادیث الصحیحة” نقل کرده و آن را تصحیح نموده
است.[51]

محدث کتانی در کتاب “نظم المتناثر” می نویسد:
قال السیوطی فی”مرقاة الصعود”: تواترت ـ بحیاة الأنبیاء فی قبورهم ـ الاخبار. و قال ـ الحافظ
السیوطی ـ فی “انباء الأذکیاء بحیاة الأنبیاء” مانصّه: حیاة النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)
فی قبره هو و سائر الأنبیاء معلومة عندنا علماً قطعیاً؛ لما قام عندنا من الأدلة من ذلک، و تواترت
بها الاخبار الدالة علی ذلک. و قد الّف الامام البیهقی جزءاً فی حیاة الأنبیاء علیهم الصلاة و
السلام فی قبورهم. و قال ابن القیم فی کتاب “الروح”: صحّ عن النبی(صلی الله علیه و آله و
سلّم) “انّ الارض لاتأکل اجساد الأنبیاء”، و انّه(صلی الله علیه و آله و سلّم) اجتمع بالأنبیاء لیلة
الإسراء فی بیت المقدس، و فی السماء خصوصاً بموسی، و قد اخبر بانّه: ما من مسلم یسلّم
علیه إلاّ ردّ الله علیه روحه حتّی یردّ، إلی غیر ذلک ممّا یحصل من جملته القطع بانّ موت الأنبیاء
انّما هو راجع إلی ان غیبوا عنّا بحیث لاندرکهم، و ان کانوا موجودین احیاء، و ذلک کالحال فی

الملائکة، فانّهم احیاء موجودون و لانراهم.[52]
سیوطی در کتاب “مرقاة الصعود” گفته: اخبار متواتر درباره حیات پیامبران در قبورشان وارد شده
است. حافظ سیوطی در کتاب “انباء الأذکیاء بحیاة الأنبیاء” می گوید: حیات پیامبر(صلی الله
علیه و آله و سلّم) و سایر پیامبران در قبرشان نزد ما به طور علم قطعی معلوم است، به جهت
ادله ای که برای ما در این باره قائم شده و اخبار متواتر نیز بر آن دلالت دارد. امام بیهقی درباره
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حیات انبیا در قبورشان یک جلد کتاب مستقل تألیف کرده است. ابن قیم در کتاب “الروح” گفته:
از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به طریق صحیح روایت شده که فرمود: “زمین بدن های
پیامبران را خاک نمی کند” و اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در شب معراج در بیت
المقدس با پیامبران اجتماع نمود، همچنین در آسمان، خصوصاً با موسی(علیه السلام). و غیر
این شواهد که از تمام آنها قطع پیدا می شود بر اینکه مرگ انبیاء به این باز می گردد که آنان از
ما غائبند به طوری که نمی توانیم آنها را درک نماییم، ولی موجود و زنده می باشند، و این

همانند ملائکه است، که زنده اند گرچه ما آنها را مشاهده نمی کنیم.
حسن بن علی سقاف شافعی درباره این حدیث می گوید:

رواه ابویعلی فی مسنده (147/6) و غیره و هو صحیح، و المراد بقوله (احیاء) هو الحیاة التی
نفهمها نحن؛ لانّ النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) لم یخاطبنا إلاّ بما نفهم، و من اوّل الحیاة

بانّها حیاة خاصة أو غیر ذلک فقد ابعد النجعة و هو تأویل باطل، و الحق ما ذکرناه.[53]
ابویعلی در مسندش ج 6، ص 147 و دیگران آن را روایت کرده اند که صحیح است، و مراد به
قولش “احیاء” همان حیاتی است که آن را می فهمیم؛ زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)
با ما خطاب نمی کند مگر به آنچه می فهمیم. و هر کس حیات را تأویل کند به اینکه زندگی
خاصیاست یا غیر آن از حقیقت دور شده و تأویل باطلی است و حق آن چیزی است که ما ذکر

کردیم.
حدیث سوم: حاضر بودن اولیا بعد از مرگ

حاکم نیشابوری در “المستدرک علی الصحیحین” به سندش از اسلم نقل کرده که گفت:
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ خَرَجَ إِلی مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) یوْماً فَوَجَدَ مُعاذَ
بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) یبْکِی، فَقالَ: ما یبْکِیکَ یا مُعاذُ! قالَ:
یبْکِینِی حَدِیثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) یقُولُ: الْیسِیرُ مِنَ الرِّیاءِ
شِرْکٌ، وَإِنَّ مَنْ عادی أَوْلِیاءَ اللهِ فَقَدْ بارَزَ اللهَ بِالْمُحارَبَةِ، إِنَّ اللهَ یحِبُّ الأَبْرارَ الأَتْقِیاءَ الأَخْفِیاءَ الَّذِینَ
ِ غَبْراءَ کُلّ یخْرُجُونَ مِنْ  الْهُدی،  قُلُوبُهُمْ مَصابِیحُ  یعْرَفُوا،  لَمْ  وَإِنْ حَضَرُوا  یفْقَدُوا  لَمْ  إِنْ غابُوا 

مُظْلِمَةٍ.[54]
همانا عمر بن خطاب روزی به سوی مسجد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) رفت و
معاذ بن جبل را کنار قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) یافت که می گرید. به او گفت: چه
چیز تو را به گریه درآورده است ای معاذ!؟ گفت: حدیثی که از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و
سلّم) شنیدم مرا به گریه درآورده که می فرمود: کمی از ریا شرک است، و اینکه هرکس با
اولیای الهی به دشمنی برخیزد با خداوند اعلان جنگ کرده است، و خداوند دوست دارد انسان
های نیکوکار و با تقوا را که مخفی هستند، کسانی که اگر غایب شوند مفقود نشده اند و اگر
حاضر شوند شناخته شده نیستند، قلب های آنان چراغ های هدایت است از هر سرزمین

تاریکی خارج می شوند.
از این حدیث استفاده می شود اولیا بعد از مرگ حاضرند و باقی به بقای الهی می باشند. به
همین جهت، معاذ بن جبل در کنار قبر رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) گریه می کند و

روایت بعدی این مطلب را تأیید می کند.
حاکم نیشابوری در مورد واقعه ای که در مدینه اتفاق افتاد از قول شیخ شهاب الدین نقل می

کند:
انّ اهل المدینة لجؤوا فی هذه الأیام إلی المسجد النبوی و تابوا إلی الله من ذنوب کانوا علیها،
و استغفروا عند قبر النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) ممّا سلف منهم و اعتقوا الغلمان و

تصدّقوا علی فقرائهم و مجاریحهم. و قد قال قائلهم فی ذلک:
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یا کاشف الضرّ صفحاً عن جرائمنا
فقد احاطت بنا یا ربّ بأساء

نشکو الیک خطوباً لا نطیق لها
حملا و نحن بها حقاً احقاء[55]

همانا اهل مدینه در این ایام به مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) پناه برده و به جهت
گناهانی که انجام داده بودند به سوی خدا توبه کرده و کنار قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و
سلّم) از آنچه از اعمال که از آنها سر زده بود استغفار نمودند، و بنده ها آزاد کرده و بر فقیران و

مجروحان خود تصدّق دادند.
گوینده ای از آنان در این باره گفت: ای برطرف کنندة گرفتاری از جرایم ما در گذر. ای پروردگار ما!
گرفتاری ها بر ما احاطه نموده است. به سوی تو از مشکلاتی شکوه می کنیم که طاقت تحمل

آن را نداریم گرچه مستحق آن می باشیم.
از اینکه آنان با پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) سخن گرفته و او را با شعر مخاطب قرار داده
اند استفاده می شود پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در عالم برزخ حیات دارد. و آنان با
توجه به کلام خداوند که میفرماید: “و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند به نزد تو میآمدند
و طلب آمرزش میکردند و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد خدا را توبه پذیر و مهربان می
یافتند. (نساء: 64) چنین کردند و آیه را مربوط به زمان حیات دنیوی پیامبر(صلی الله علیه و آله و

سلّم) ندانسته بلکه عقیده به حیات برزخی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) نیز داشتند.
حدیث چهارم: تصرف اولیا در برزخ

ابویعلی به سندش از ابوهریره نقل کرده که گفت: از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)
شنیدم که فرمود:

وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ لَینْزِلَنَّ عِیسَی بْنُ مَرْیمَ إِماماً مُقْسِطاً وَحَکَماً عَدْلاً، فَلَیکْسِرَنَّ الصَّلِیبَ وَیقْتُلَنَّ
الْخَنْزِیرَ، وَلَیصْلِحَنَّ ذاتَ الْبَینِ، وَلَیذْهَبَنَّ الشَّحْناءَ، وَلَیعْرِضَنَّ الْمالَ فَلا یقْبَلَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ لَئِنْ قامَ عَلی

قَبْرِی فَقالَ: یا مُحَمَّدُ لأَجَبْتُهُ.[56]
قسم به کسی که جانم به دست اوست عیسی بن مریم از آسمان فرود می آید در حالی که
امام و رهبری عادل است، و صلیب را شکسته و خوک را می کشد و بین مردم اصلاح خواهد
کرد و کینه را از بین برده و مال را بر مردم عرضه می کند ولی کسی آن را قبول نمی نماید. و

اگر بر قبرم بایستد و بگوید: ای محمّد! من او را جواب خواهم داد.
هیثمی بعد از نقل این حدیث می گوید: “... رواه أبویعلی و رجاله رجال الصحیح”[57]؛ “ابویعلی

آن را نقل کرده و رجالش صحیح است”.
از اینکه حضرت می فرماید: “بگوید: یا محمد! من او را اجابت می کنم” استفاده می شود
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در عالم برزخ حیات داشته و از زنده ها باخبر است و می

تواند استغاثه آنان را پاسخ گوید.
حدیث پنجم: پاسخ سلام از سوی اولیا در برزخ

ابوهریره از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود:
ما مِنْ أَحَدٍ یسَلِّمُ عَلَی إِلاّ رَدَّ اللهُ إِلَی رُوحِی حَتّی أَرُدُّ.[58]

تا پاسخ بازمی گرداند  را به من  آنکه خداوند روحم  بر من درود نمی فرستد جز  هیچ کس 
را بدهم. سلامش 

این حدیث را ابوداود و دیگران نقل کرده اند. و نووی در کتاب “ریاض الصالحین” و کتاب “الأذکار” آن
را تصحیح کرده است.[59] و حافظ ابن حجر رجال آن را ثقه می داند آن گونه که در کتاب “فیض

القدیر” مناوی آمده است.[60]
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سیوطی در رساله “انباء الأذکیاء بحیاة الانبیاء” که در کتاب “الحاوی للفتاوی” او آمده در شرح
این حدیث می گوید:

قوله “رَدَّ اللهُ” جملة حالیة، کقوله تعالی: “أَوْ جَآءُوکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ”، ای قدحصرت. و کذا تقدّر
هنا و الجملة ماضیة سابقة علی السلام الواقع من کل واحد. و “حتّی” لیست للتعلیل، بل مجرد
حرف عطف بمعنی الواو، فصار تقدیر الحدیث: “ما مِنْ أَحَدٍ یسَلِّمُ عَلَی إِلاّ قَدْ رَدَّ اللهُ عَلَی رُوحِی
قَبْلَ ذلِکَ فَأَرُدُّ عَلَیهِ”. و انّما جاء الإشکال علی من ظنّ انّ جملة “رَدَّ اللهُ عَلَی” بمعنی الحال أو
الاستقبال، و ظنّ انّ “حَتّی” تعلیلیة، و لیس کذلک. و بهذا الذی قرّرناه ارتفع الاشکال من اصله
وایده من حیث المعنی: انّ الردّ لو اخذ بمعنی الحال و الاستقبال لزم تکرّره عند تکرر سلام

المسلّمین، و تکرر الردّ یستلزم تکرر المفارقة، و تکرّر المفارقة یلزم علیه محذوران:
احدهما: تألیم الجسد الشریف بتکرار خروج الروح منه، او نوع ما من مخالفة التکریم ان لم یکن

تألیم.
و الآخر: مخالفة سائر الشهداء و غیرهم، فانّه لم یثبت لأحد منهم ان یتکرّر له مفارقة الروح و
آله و سلّم) اولی بالاستمرار الذی هو اعلی الله علیه و  النبی(صلی  البرزخ، و  عودها فی 

رتبة.[61]
قول پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) که فرمود: “ردّ الله” جمله حالیه است، و قاعده عربیت
دلالت دارد بر اینکه جمله حالیه هرگاه فعل ماضی باشد “قد” در تقدیر دارد، مثل قول خداوند
متعال: “أَوْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ)که به تقدیر “قد حصرت” است. در این جا نیز “قد” در تقدیر
است. و جمله، ماضی بوده و سابق بر سلامی است که از هر کس واقع می شود. و “حتی”
برای تعلیل نیست، بلکه برای مجرد عطف و به معنای واو است، و لذا تقدیر حدیث چنین می
شود:هیچ کس نیست که بر من درود فرستد جز آنکه خداوند روحم را قبل از آن ردّ کرده تا پاسخ
او را بدهم. و اشکال بر کسی وارد می شود که گمان کرده جمله “ردّ الله علی” به معنای حال
یا استقبال است و نیز گمان کرده که “حتی” برای تعلیل می باشد در حالی که چنین نیست. و
با این بیانی که ذکر شد اشکال از ریشه و اصل مرتفع می گردد. و مؤید آن از حیث معنی اینکه
اگر ردّ به معنای حال یا استقبال باشد لازم می آید که با سلام مکرّر از سلام کنندگان روح

حضرت نیز مکرّراً بازگردد، و بازگشتن مکرّر روح حضرت مستلزم دو محذور است:
1. درد کشیدن جسد شریف پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به جهت خروج روح از آن و اگر

موجب درد نشود مخالف با تکریم آن حضرت است.
2. مخالفت با سایر شهدا و غیر آنها؛ زیرا درباره هیچ کدام از آنها ثابت نشده که روحشان به طور
مکرّر در عالم برزخ از بدنشان خارج شده و دوباره به آن بازگردد، و پیامبر(صلی الله علیه و آله و

سلّم) سزاوارتر به استمراری است که مرتبه اش از همه بالاتر است.
و نیز در جای دیگر از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود:

إِنَّ اللهَ وَکَّلَ مَلَکاً یسْمِعُنِی أَقْوالَ الْخَلائِقِ، یقُومُ عَلی قَبْرِی، فَلا یصَلِّی عَلَی أَحَدٌ إِلاّ قالَ: یا
مُحَمَّدُ! فُلانُ بْنُ فُلانٍ یصَلِّی عَلَیکَ. صَلُّوا عَلَی حَیثُما کُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلاتَکُمْ تَبْلُغُنِی.[62]

همانا خداوند فرشته ای را مأمور کرده تا گفتار مخلوقات را به من برسانند. که او بر روی قبرم
می ایستد، و هر کس بر من درود بفرستد می گوید: ای محمّد! فلان فرزند فلان بر تو درود می

فرستد. هرکجا که هستید بر من درود فرستید که درود شما به من می رسد.
حدیث ششم: عرضه شدن اعمال در برزخ بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)

بیهقی به سندش از اوس بن اوس ثقفی نقل کرده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)
فرمود:

مِنْ أَفْضَلِ أَیامِکُمْ یوْمُ الْجُمُعَةِ، فَأَکْثِرُوا عَلَی الصَّلاةَ فِیهِ، فَإِنَّ صَلاتَکُمْ تُعْرَضُ عَلَی. قالُوا: یا رَسُولَ
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اللهِ! وَکَیفَ تُعْرَضُ عَلَیکَ صَلاتَنا وَقَدْ أَرَمْتَ؟ ـ یعْنِی بَلِیتَ ـ فَقالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَی الأَرْضِ أَنْ تَأْکُلَ
أَجسامَ الأَنْبِیاءِ.[63]

از بهترین روزهای شما روز جمعه است، پس در آن روز بر من بسیار درود فرستید؛ زیرا درود
شما بر من عرضه می شود. گفتند: ای رسول خدا! چگونه درود ما بر شما می رسد در حالی
که در قبر پوسیده شده اید؟ حضرت فرمود: زیرا خداوند بر زمین حرام کرده که جسم های

پیامبران را خاک کنند.
از اینکه از حضرت سؤال شده: “این چگونه است در حالی که بدن شما پوسیده؟” و حضرت می
فرماید: “زمین اجسام پیامبران را نمی پوساند” به دست می آید حدیث برای برزخ است نه

قیامت.
همچنین در کتاب “شعب الایمان” و اصفهانی در کتاب “الترغیب” از ابوهریره نقل کرده که رسول

خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
مَنْ صَلّی عَلَی عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلّی عَلَی نائِیاً بَلَغْتُهُ.[64]

هر کس بر من نزد قبرم درود فرستد من آن را می شنوم و هر کس از راه دور بفرستد به من
می رسد.

حدیث هفتم: نظارت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بر اعمال مسلمانان

حافظ هیثمی به سند صحیح از عبدالله بن مسعود روایت کرده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و
سلّم) فرمود:

حَیاتِی خَیرٌ لَکُمْ تُحَدِّثُونَ وَیحَدِّثُ لَکُمْ، وَوَفاتِی خَیرٌ لَکُمْ تُعْرَضُ أَعْمالَکُمْ عَلَی فَما رَأَیتُ مِنْ خَیرٌ
حَمِدْتُ اللهَ وَما رَأَیتُ مِنْ شَرٍّ أَسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَکُمْ.[65]

حیات من برای شما بهتر است، حدیث می گویید و حدیث می شنوید. و وفات من برای شما
بهتر است؛ زیرا اعمالتان بر من عرضه می شود و هر چه از اعمال خیر ببینم خدا را بر آن شکر

می گویم، و آنچه از اعمال شر ببینم برای شما استغفار می نمایم.
از اینکه حضرت می فرماید: “وفات من برای شما خیر است...” معلوم می شود این در حالی
است که هنوز مسلمانان در دنیا هستند و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در عالم برزخ

بوده اعمال بر او عرضه می گردد و او ناظر بر اعمال مسلمانان است.
خوب آن  “سند  که:  کند  می  نقل  التثریب”  “طرح  کتاب  از  الجنائز  کتاب  در  عراقی  حافظ 

است”.[66]
و حافظ هیثمی در “مجمع الزوائد” می گوید: “این حدیث را بزار نقل کرده و رجال آن رجال صحیح

است”.[67]
و نیز مناوی در “فیض القدیر” و شهاب خفاجی در “شرح الشف” تصریح به صحت این حدیث

کرده اند.[68]
حسن بن سقاف شافعی می گوید:

مِنْها حَدِیثُ سَیدَنا عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُود قالَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم): “حَیاتِی
خَیرٌ لَکُمْ... وَمَماتِی خَیرٌ لَکُمْ تُعْرَضُ عَلَی أَعْمالَکُمْ؛ فَإِنْ رَأَیتُ خَیراً حَمِدْتُ اللهَ تَعالی، وَإِنْ رَأَیتُ

شَرّاً أَسْتَغْفَرْتُ لَکُمْ”، وَهُوَ صَحِیحٌ أَیضاً.[69]
از آن جمله حدیث سرور ما عبدالله بن مسعود است که می گوید رسول خدا(صلی الله علیه و
آله و سلّم) فرمود: “حیات من برای شما خیر است... و مرگ من نیز برای شما خیر می باشد،
چرا که اعمال شما بر من عرضه می گردد؛ پس اگر در آنها خیر یافتم خداوند متعال را ستایش
می کنم و اگر شرّ یافتم برای شما درخواست مغفرت می کنم” و این حدیث نیز صحیح است.
حافظ هیثمی در “مجمع الزوائد” می گوید: “رواه البزار و رجاله رجال الصحیح”[70]؛ “این حدیث را
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بزار روایت کرده و رجال آن رجال صحیح است”.
اشکال

ممکن است کسی ادعا کند دو روایت از روایت هایی که به آنها استدلال شده با هم قابل جمع
نیست.

از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود: “أَلأَنْبِیاءُ أَحْیاءٌ فِی قُبُورِهِمْ یصَلُّونَ”؛
“پیامبران در قبرهایشان زنده بوده و دعا می کنند”.

این دلالت بر دوام حیات آنان در قبر دارد، ولی در روایت دیگر از پیامبر(صلی الله علیه و آله و
سلّم) آمده است:

ما مِنْ أَحَدٍ یسَلِّمُ عَلَی إِلاّ رَدَّ اللهُ عَلَی رُوحِی حَتّی أَرُدُّ عَلَیهِ السَّلامَ.
هیچ کس بر من سلام نمی کند، مگر آنکه خداوند روح مرا بازمی گرداند تا آنکه پاسخ سلام او

را بدهم.
و این روایت دلالت بر دوام حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در عالم برزخ ندارد.

پاسخ

سیوطی در پاسخ به این اشکال می گوید:
انّه لیس المراد بردّ الروح عودها بعد المفارقة للبدن، و انّما النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)
فی البرزخ مشغول بأحوال الملکوت، مستغرق فی مشاهدة ربّه، کما کان فی الدنیا فی حالة
الوحی و فی اوقات أخر؛ فعبّر عن افاقته من تلک المشاهدة و ذلک الاستغراق بردّ الروح. و نظیر
هذا قول العلماء فی اللفظة التی وقعت فی بعض احادیث الإسراء و هی قوله: “فَاسْتَیقَظْتُ وَأَنَا
بِالْمَسْجِدِالْحَرامِ”، لیس المراد الاستیقاظ من نوم، فانّ الاسراء لم یکن مناماً، و انّما المراد الإفاقة
لفظة به عن  اقوی مایجاب  الآن عندی من  الجواب  و هذا  الملکوت.  ممّا خامره من عجائب 

الردّ.[71]
مقصود از بازگشت روح بازگشت آن بعد از مفارقت از بدن نیست؛ زیرا پیامبر(صلی الله علیه و
آله و سلّم) در عالم برزخ مشغول به احوال ملکوت بوده و غرق در مشاهده پروردگارش می
باشد همان گونه که در عالم دنیا در حالت وحی و در اوقات دیگر چنین بود. لذا پیامبر(صلی الله
علیه و آله و سلّم) از حالت افاقه و به هوش آمدن از آن حالت و آن مستغرق بودن در مشاهده
پروردگار را به ردّ روح تعبیر کرده است. و نظیر این مطلب گفته علماست در لفظی که در برخی
از احادیث معراج آمده و آن گفته پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) است که فرمود: “من بیدار
شدم در حالی که در مسجدالحرام بودم”. و مقصود او بیداری از خواب نیست؛ چرا که معراج در
عالم خواب نبوده است، بلکه مقصود حضرت به هوش آمدن از آن حالتی است که از عجائب
ملکوت به او دست داده بوده است. و این جواب الآن نزد من از قوی ترین جواب هایی است که

از لفظ (ردّ) می توان داد.
وی همچنین می گوید:

قالَ الرّاغِبُ: مِنْ مَعانِی الرَّدِّ: التَّفْوِیضُ. یقالُ: رَدَدْتُ الْحُکْمَ فِی کَذا إلی فُلانٍ أَی فَوَّضْتُهُ إِلَیهِ. قالَ
تَعالی: “فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَالرَّسُولِ...” إِنْتَهی. وَیخْرُجُ مِنْ هذا جَوابُ رابِعَ

عَشَرَ عَنِ الْحَدِیثِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرادَ فَوَّضَ اللهُ إِلَی رَدِّ السَّلامِ عَلَیهِ...[72]
راغب گفته: از جمله معانی رد، تفویض است. گفته می شود: “رَدَدْتُ الْحُکْمَ فِی کَذا إِلی فُلانٍ”
یعنی آن حکم را به او تفویض کردم. خداوند متعال می فرماید: “پس اگر در چیزی نزاع کردید آن
را به خدا و رسولش تفویض و واگذار نمایید...”. و از این مطلب جواب چهاردهمی از آن حدیث به
دست می آید و آن اینکه مقصود از آیه این است که خداوند پاسخ سلام او را به من واگذار کرده

است...
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حدیث هشتم: زنده بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در برزخ
زید بن ایمن از عبادة بن نُسی، و او از ابو الدرداء نقل کرده که گفت: رسول خدا(صلی الله علیه

و آله و سلّم) فرمود:
أَکْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَی یوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلائِکَةُ، وَإِنَّ أَحَداً لَنْ یصَلِّی عَلَی إِلاّ
عُرِضَتْ عَلَی صَلاتُهُ حَتّی یفْرُغَ مِنْها. قالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قالَ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَی

الأَرْضِ أَنْ تَأْکُلَ أَجْسادَ الأَنْبِیاءِ، فَنَبِی اللهِ حَی یرْزَقُ.[73]
زیاد بر من در روز جمعه درود بفرستید؛ زیرا که آن مشهود است و فرشتگان آن را شاهد می
باشند، و هیچ کس بر من درود نمی فرستد جز آنکه درودش بر من عرضه می گردد تا از آن فارغ
گردد. او گفت: عرض کردم: حتی بعد از مرگ؟ فرمود: حتی بعد از مرگ؛ زیرا خداوند بر زمین
حرام کرده تا جسدهای پیامبران را نابود سازد. پس پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)

زنده است و روزی می خورد.
در آخر این حدیث تصریح شده که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) زنده است و نزد

خداوند روزی می خورد.
حیات برزخی اولیا در اندیشه و عمل صحابه

صحابه در موارد متعدد پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) او را مورد خطاب
قرار دادهاند. این روایات بیانگر آن است که صحابه باور به حیات داشتند.

1. ابوبکر بعد از مرگ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) خطاب به او عرض کرد:
بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی یا نَبِی اللهِ! لایجْمَعُ اللهُ عَلَیکَ مَوْتَتَینِ[74]

پدر و مادرم به فدای تو ای پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)! خداوند بر تو بین دو مرگ
جمع نخواهد کرد.

از اینکه ابوبکر با پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) سخن می گوید استفاده می شود او
معتقد به حیات برزخی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) شنیدن صدای اهل دنیا بوده است.

2. عبدالرزاق به سند صحیح از نافع نقل کرده که گفت:
کانَ ابْنُ عُمَرَ إِذا قَدَّمَ مِنْ سَفَرٍ أَتی قَبْرَ النَّبِی(صلی الله علیه و آله و سلّم) فَقالَ: أَلسَّلامُ عَلَیکَ

یا رَسُولَ اللهِ، أَلسَّلامُ عَلَیکَ یا أَبابَکْرٍ، أَلسَّلامُ عَلَیکَ یا أَبَتَاه.[75]
عبدالله بن عمر چون از سفری بازمی گشت به کنار قبر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)
می آمد و می گفت: سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای ابابکر، سلام بر تو ای پدرم.

از اینکه ابن عمر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را مورد خطاب قرار داده به دست می آید
او معتقد به حیات برزخی بوده است و چون وهابیان حیات برزخی را قبول ندارند اصرار می کنند
که کسی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را در این زمان مورد خطاب قرار ندهد و السلام

علیک نگوید، بلکه بگوید: “أَلسَّلامُ عَلی رَسُول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) “.
3. نقل شده که صفیه دختر عبدالمطلب عمه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد از وفات

حضرت قصیده ای در مرثیه او سرود که در آن چنین آمده است:
أَلا یا رَسُولَ اللهِ أَنْتَ رَجاؤُنا
وَ کُنْتَ بِنا بِرّاً وَلَمْ تَکُ جافِیاً

وَ کُنْتَ بِنا بِرّاً رَؤُوفاً نَبِینا
وَکُنْتُ عَلَیکَ الْیوْمَ مَنْ کانَ باکِیاً[76]

آگاه باش ای فرستاده خدا! تو امید مایی، تو به ما نیکوکار بودی و جفا نمی کردی.
تو نیکوکاری بودی مهربان، پیام آور برای ما، و من امروز کسی هستم که بر تو می گریم.

4. سید علی بن محمّد بن یحیی می گوید:
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و قد ثبت انّ امّ المؤمنین عائشة قالت: “کُنْتُ أَدْخُلُ بَیتِی الَّذِی فِیهِ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و
آله و سلّم) وَأَضَعُ ثِیابِی وَأَقُولُ إنَّما هُوَ زَوْجِی وَأَبِی، فَلَمّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُما فَوَ اللهِ ما دَخَلْتُ إِلاّ وَأَنَا
مَشْدُودَةٌ حِیاءً مِنْ عُمَرَ”. رواه احمد. قال الحافظ الهیثمی رجاله رجال الصحیح. و فی روایة: حَتّی
بُنِیتْ بَینِی وَبَینَ الْقُبُورِ جِداراً، فتفضضت بَعْدُ. و رواه ابویعلی باسناد آخر فیه عوید بن أبی عمران
ضعیف، و وثقه ابن حبان، و لم تعمل عائشة هذا باطلا، بل هی تعلم انّ النبی(صلی الله علیه و

آله و سلّم) و صاحبیه یعلمان من هو عند قبورهم.[77]
و به طور حتم ثابت شده که ام المؤمنین عایشه گفته: من داخل حجره ام می شدم که رسول
خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) در آن است و لباسم را در می آوردم و با خود می گفتم که در
آنجا همسر و پدر من است، ولی چون عمر با آن دو دفن شد به خدا سوگند که هرگز داخل آن
حجره نشدم جز آنکه به جهت حیاء از عمر خود را پوشاندم. این روایت را احمد نقل کرده است.
و حافظ هیثمی می گوید: رجال آن رجال صحیح است. و در روایتی دیگر آمده: تا اینکه بین من و
بین قبرها دیواری ساخته شد و بعد از آن دیگر خودم را آزاد گذاشتم. و ابویعلی نیز با اسناد دیگر
روایت کرده که در آن عوید بن ابی عمران است که ضعیف است، ولی ابن حبان او را توثیق کرده
است. و عایشه این کار را بی جهت انجام نداده بلکه او می دانسته که پیامبر(صلی الله علیه و

آله و سلّم) و دو صاحبش، از کسانی که در کنار قبرشان هستند آگاهی دارند.
ابونعیم اصفهانی (م430 ه. ق) از سعید بن مسیب نقل می کند که گفت:

رأیتنی لیالی الحرة، و ما فی مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) غیری، و ما یأتی
القبر، ثم اتقدم فأقیم و اصلّی، و انّ اهل الشام لیدخلون وقت صلاة إلاّ سمعت الأذان من 

المسجد زمراً، فیقولون: انظروا إلی الشیخ المجنون.[78]
در شب های قیام حرّه خودم مشاهده کردم در حالی که در مسجد رسول خدا(صلی الله علیه
و آله و سلّم) کسی جز من نبود، و هرگاه وقت نماز می رسید صدای اذان را از قبر می شنیدم،
پس جلو رفته و اقامه بسته و نماز می خواندم، و اهل شام دسته دسته وارد مسجد شده و

می گفتند: این شیخ دیوانه را نگاه کنید.
دارمی (م255ه. ق) از سعید بن عبدالعزیز نقل کرده که گفت:

لمّا کان ایام الحرة لم یؤذن فی مسجد النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) ثلاثاً و لم یقم، و لم
یبرح سعید بن المسیب من المسجد، و کان لایعرف وقت الصلاة إلاّ بهمهمة یسمعها من قبر

النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم). [79]
در ایام قیام حرّه سه روز و سه شب در مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) اذان و اقامه
گفته نشد و سعید بن مسیب از مسجد خارج نشد و او اوقات نماز را از همهمه ای که از قبر

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) می شنید، می فهمید.
ابن تیمیه در این باره می گوید:

و لایدخل فی هذا الباب ما یروی من انّ قوماً سمعوا ردّ السلام من قبر النبی(صلی الله علیه و
آله و سلّم) أو قبور غیره من الصالحین، و انّ سعید بن المسیب کان یسمع الأذان من القبر
و ذلک  اجل من  الامر  و  فیه،  نحن  ممّا  فیه  لیس  کلّه حق  فهذا  ذلک؛  نحو  و  الحرة،  لیالی 

اعظم.[80]
و داخل نمی شود در این باب آنچه روایت می شود که قومی پاسخ سلام را از قبر پیامبر(صلی
الله علیه و آله و سلّم) یا قبور غیر او از صالحان شنیدند، و اینکه سعید بن مسیب صدای اذان را
از قبر در شب های قیام حرّه می شنید، و امثال آن؛ تمام این امور حق است ولی از موضوع

بحث ماخارج است و موضوع بحث ما از این بالاتر است.
حیات برزخی اولیا از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت



وهابیت و عالم برزخ      صفحه:  21

1. غزالی

او در کتاب “احیاء علوم الدین” می نویسد:
الذی تشهد له طرق الاعتبار و تنطق به الآیات و الأخبار، انّ الموت معناه تغیر حال فقط، و انّ

الروح باقیة بعد مفارقة الجسد؛ امّا معذّبة و امّا منعمة.[81]
آنچه که راه های اعتبار بر آن شهادت داده و از آیات و اخبار فهمیده می شود اینکه معنای مرگ

تنها تغییر حالت است، و اینکه روح بعد از جدایی از بدن یا در عذاب است و یا در نعمت.
2. سیوطی

او می گوید:
قال العلماء: الموت لیس بعدم محض ولا فناء صرف، و انّما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن.[82]

علما گفتنه اند: مرگ عدم محض و فناء صرف نیست بلکه عبارت است از انقطاع تعلق روح به
بدن.

او در رساله “تنویر الحلک فی امکان رؤیة النبی و الملک” می گوید:
فحصل من مجموع هذه النقول و الأحادیث انّ النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی جسده و
روحه، و انّه یتصرف و یسیر حیث شاء فی اقطار الأرض و فی الملکوت و هو بهیئته التی کان
علیها قبل وفاته لم یتبدّل منه شیء، و انّه مغیب عن الأبصار کما غیبت الملائکة مع کونهم احیاء

بأجسادهم...[83]
از مجموع این نقل ها و احادیث به دست می آید که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) جسد
و روحش زنده است و او تصرف می کند و سیر می نماید هر جا که در اطراف زمین و در ملکوت
بخواهد، و او به همان هیئتی است که قبل از وفاتش بوده و چیزی از او تبدیل و تغییر نکرده
است. و اینکه او از چشم ها غایب می شود آن گونه که ملائکه غایب می شوند با اینکه به

اجسادشان زنده اند...
او همچنین می گوید:

حیاة النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) فی قبره و سائر الأنبیاء معلومة عندنا علماً قطعیاً؛ لما
قام عندنا من الأدلة فی ذلک و تواترت به الأخبار الدالة علی ذلک، و قد الّف الامام البیهقی جزءاً

فی حیاة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فی قبورهم.[84]
حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در قبرش و نیز حیات سایر انبیا نزد ما به طور قطعی
معلوم است؛ زیرا ادله ای نزد ما برای آن اقامه شده و اخبار متواتری بر آن دلالت دارد. و امام
بیهقی کتابی مستقل درباره حیات انبیا علیهم الصلاة و السلام در قبورشان تألیف کرده است.
او باز در رساله “تنویر الحلک فی امکان رؤیة النبی و الملک” که از رساله های جلد دوم “الحاوی

للفتاوی” است می گوید:
فی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الأنام، للإمام شمس الدین محمّد بن موسی بن
النعمان قال: سمعت یوسف بن علی الزنانی یحکی عن امرأة هاشمیة کانت مجاورة بالمدینة، و
کان بعض الخدام یؤذیها. قالت: فاستغثت بالنبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)، فسمعت قائلا
من الروضة یقول: أما لک فی اسوة؟! فاصبری کما صبرت، أو نحو هذا. قالت: فزال عنّی ما کنت

فیه، و مات الخدام الثلاثة الذین کانوا یؤذیننی.[85]
در کتاب “مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الأنام” اثر امام شمس الدین محمّد بن موسی بن
نعمان آمده که نویسنده می گوید: از یوسف بن علی زنانی شنیدم که حکایت می کرد از زنی
هاشمی که مجاور مدینه زندگی می کرد و برخی از خدّام او را آزار می دادند. آن زن می گوید:
من به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) استغاثه کردم که ناگهان صدای گوینده ای را از داخل
روضه شنیدم که می فرمود: آیا من الگوی تو نیستم؟پس همان گونه که من صبر کردم تو نیز
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صبر نما، یا مثل این تعابیر. آن زن می گوید: مشکلی که داشتم برطرف شد و آن سه خادمی
که مرا آزار می دادند مردند.

3. قرطبی

او می گوید:
قال شیخنا احمد بن عمر القرطبی صاحب المفهم فی شرح صحیح مسلم: انّ الموت لیس بعدم
محض و انّما هو انتقال من حال إلی حال، و یدل علی ذلک انّ الشهداء بعد قتلهم و موتهم احیاء
عند ربهم یرزقون، فرحین مستبشرین، و هذه صفة الأحیاء فی الدنیا، و إذا کان هذا فی الشهداء
کان الأنبیاء بذلک احق و اولی. مع انّه قد صحّ عن النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) انّ الأرض
لا تأکل اجساد الأنبیاء، و انّ النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) قد اجتمع بالانبیاء لیلة الإسراء
فی بیت المقدس، و فی السماء و خصوصاً بموسی(علیه السلام). و قد اخبرنا النبی(صلی الله
علیه و آله و سلّم) بما یقتضی انّ الله یرد علیه روحه حتّی یرد السلام علی کل من یسلم علیه
إلی غیر ذلک مما یحصل من جملته القطع بانّ موت الانبیاء انما هو راجع إلی ان غیبّوا عنّا بحیث
لا ندرکهم، و ان کانوا موجودین احیاء و ذلک کالحال فی الملائکة، فانّهم موجودون احیاء، ولا

یراهم أحد منّا إلاّ من خصّه الله بکرامة منه سبحانه.[86]
شیخ ما احمد بن عمر قرطبی صاحب کتاب “المفهم فی شرح صحیح مسلم” گفته: به یقین
مرگ عدم محض نیست، بلکه عبارت است از انتقال از حالتی به حالتی دیگر. و دلیل بر آن اینکه
شهدا بعد از شهادت و مرگشان نزد پروردگارشان زنده بوده و روزی می خورند و شاد بوده و به
آنها بشارت داده می شود. و این صفت زنده ها در دنیاست. و اگر این حالت درباره شهدا صادق
است انبیا به آن سزاوارتر و اولی هستند، با اینکه از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به طور
صحیح نقل شده که فرمود: زمین اجساد پیامبران را خاک نمی کند، و همانا پیامبر(صلی الله
علیه و آله و سلّم) با انبیا در شب معراج در بیت المقدس و در آسمان خصوصاً با موسی(علیه
السلام) اجتماع نمود. و خبر داد ما را پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به چیزی که دلالت
دارد بر اینکه خداوند روح او را باز می گرداند تا جواب هر کس را که بر او سلام می کند بدهد، و
غیر این روایات که از تمام آنها قطع حاصل می شود به اینکه مرگ پیامبران به این باز می گردد
که آنان از ما غایب شدند به طوری که ما آنها را درک نمی کنیم، گرچه آنها موجود بوده و زنده
اند، همان گونه که ملائکه نیز این چنین می باشند، و آنان نیز موجود بوده و زنده می باشند، و
هیچ کس از ما آنها را مشاهده نمی کند جز افرادی که خداوند سبحان آنان را مختص به کرامت

خود نموده باشد.
4. ابن تیمیه

ابن تیمیه در “مجموعة الفتاوی” می نویسد:
کما انّ موسی یصلّی فی قبره، و کما صلّی الأنبیاء خلف النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم)
لیلة المعراج ببیت المقدس، و تسبیح اهل الجنة و الملائکة، فهم یمتعون بذلک، و هم یفعلون

ذلک حسب ما یسّره الله لهم و یقدره لهم...[87]
سر پشت  پیامبران  که  گونه  همان  و  گذارد،  می  نماز  قبرش  در  موسی  که  گونه  همان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) در شب معراج در بیت المقدس نماز گذاردند و اهل بهشت
و فرشتگان تسبیح گفتند، پس آنان به این اعمال بهره می برند و این کارها را به حسب آنچه که

خدا بر ایشان میسّر و مقدر داشته انجام می دهند.
او همچنین می گوید:

و کذلک الأنبیاء و الصالحون و ان کانوا احیاء فی قبورهم، و ان قدّر انّهم یدعون للأحیاء، و ان وردت
به آثار...[88]
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و همچنان است پیامبران و صالحان،گرچه در قبرهایشان زنده اند، و گرچه مقدّر شده که برای
زنده ها دعا می کنند، آن گونه که بر آن خبرها رسیده است...

از کلام ابن تیمیه استفاده می شود او حیات برزخی اولیا را قبول دارد، گرچه تعامل بین برزخ و
دنیا را نمی پذیرد.

5. ابن قیم جوزیه

او می گوید:
فللروح المطلقة من اسر البدن و علائقه و عوائقه من التصرف و القوة و النفاذ و الهمة و سرعة
الصعود إلی الله و التعلق بالله، ما لیس للروح المهینة المحبوسة فی علائق البدن و عوائقه،
فإذا کان هذا و هی محبوسة فی بدنها فکیف إذا تجردت و فارقته و اجتمعت فیها قواها، و کانت
فی أصل شأنها روحاً علیة زکیة، کبیرة ذات همة عالیة، فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر و

فعل آخر.[89]
برای روحی که از اسارت بدن و علایق و موانع آن رها شده تصرف و قوت و نفوذ و همّت و
سرعت صعود به سوی خداوند و تعلق به او است به حدی که برای روحی که خار گشته و در
علایق و موانع بدن محبوس است نمی باشد. حال اگر روح در حالی که در بدن است چنین
وضعیتی دارد تا چه رسد به آنجا که مجرد شده و بدن را رها سازد و در او قوایش جمع گردد. و
روح در اصل شأنش روحی عالی، پاک، بزرگ، و دارای همّت عالی است، و اینها برای روح بعد از

مفارقت از بدن با شأن و فعل دیگری است.
وی همچنین می گوید:

قد تواترت الرؤیا فی اصناف بنی آدم علی فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر علی مثله حال اتصالها
بالبدن؛ من هزیمة الجیوش الکثیرة بالواحد و الاثنین و العدد القلیل و نحو ذلک...[90]

به طور متواتر در اصناف بنی آدم در خواب دیده شده که چگونه ارواح بعد از مرگشان کارهایی
از آن جمله فراری دادن اند؛  آنها به بدن چنین قدرتی نداشته  اتصال  می کنند که در حال 

امثال آن... یا عدد کمی و  با یک، دو  لشکریان بسیار 
از کلام ابن قیم نیز همان معنایی فهمیده می شود که از کلام ابن تیمیه استفاده می گردد.

6. سید محمود آلوسی

او می نویسد:
و الحدیث بتمامه عند الطبرانی: ما من نبی یموت فیقیم فی قبره إلاّ اربعین صباحاً حتّی ترد الیه
روحه، و مررت لیلة اسری بی بموسی و هو قائم یصلّی فی قبره. و هو علی هذا لا یدلّ علی
انّه لا یقیم فی قبره، بل یخرج منه، و انّما یدل علی انّه لا یبقی فی القبر میتاً کسائر الأموات

اکثر من اربعین صباحاً، بل ترد علیه روحه و یکون حیاً...[91]
تمام حدیث را طبرانی نقل کرده که هر پیامبری بمیرد بعد از چهل روز از اقامه در قبرش روح به او
باز می گردد. [و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:] شبی که به معراج رفتم گذرم به
موسی افتاد و او ایستاده در قبرش نماز می خواند. بنابراین دلالت ندارد بر اینکه او در قبرش
اقامت ندارد و از آن خارج می گردد، بلکه تنها دلالت می کند بر اینکه در قبرش همانند دیگر مرده

ها بیش از چهل روز مرده باقی نمی ماند و روح بر او باز گشته و زنده می ماند...
7. محمد بن علوی مالکی

او می گوید:
الحیاة حقیقیة، و هذا ما دلّت علیه الآیات البینات و الأحادیث المشهورة الصحیحة. و هذه الحیاة
الحقیقیة لا تعارض وصفهم بالموت، کما جاء ذلک فی کتاب الله العزیز؛ اذ یقول: “وَ ما جَعَلْنا
لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِکَ الْخُلْدَ” و یقول: “إِنَّکَ مَیتٌ وَإِنَّهُمْ مَیتُونَ” انّ معنی قولنا عن الحیاة البرزخیة بانّها
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حقیقیة أی لیست خیالیة أو مثالیة کما یتصوّرها بعض الملاحدة ممّن لا تتسع عقولهم للإیمان إلاّ
بالمشاهد المحسوس دون الغیب الذی لا یطیق العقل البشری تصوره ولا تسلیم کیفیته لقدرة

الله جل جلاله...
ولقد تظافرت الأحادیث و الآثار التی تثبت بانّ المیت یسمع و یحسّ و یعرف؛ سواء کان مؤمناً أم

کافراً.[92]
حیات برزخی حیات حقیقی است، و این آن چیزی است که آیات بینّات و احادیث مشهور و
صحیح بر آن دلالت دارد. و این حیات حقیقی با توصیف آنها به مرگ تعارض ندارد آن گونه که در
کتاب عزیز آمده است، آنجا که می فرماید: “و ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار
ندادیم”. و می فرماید: “تو خواهی مرد همان گونه که دیگران خواهند مرد”. همانا معنای قول ما
که حیات برزخی حقیقی است این است که خیالی یا مثالی نمی باشد آن گونه که برخی از
ملحدان که عقلشان گنجایش ایمان جز از راه مشاهدة به حسّ را ندارد تصور کرده اند، نه غیبی

که عقل بشری طاقت تصور آن را نداشته و تسلیم کیفیت قدرت خداوند عزّوجلّ نیستند...
احادیث و آثار بسیاری وارد شده و اثبات می کند که میت می شنود و حسّ دارد و می فهمد؛

چه مؤمن باشد یا کافر.
8. عبدالجواد محمد الدومی

او می نویسد:
انّا نعتقد انّ الانبیاء و الاولیاء احیاء فی قبورهم، و انّ منزلتهم عند الله تعالی لم یطرأ علیها تغییر
و لا تبدیل، بل هم بعد الموت اشدّ قرباً من الله تعالی و ارفع مکانة عنده؛ و ذلک لأنّ ارواحهم
فی الدنیا کانت مشغولة نوعاً ما بتدبیر البدن و عوائق البشریة، فاذا ماتوا زالت عنهم العوائق
بالکلیة، و بقیت ارواحهم خالصة فی توجهها إلی الحق و اقتباسها من انواره القدسیة، فیقوی
بذلک نورها و سلطانها، و تزداد اشعة انوارها المنعکسة علی من یلوز بها من ذوی الحاجات و
ارباب الإرادات. وَقَدْ أَخْبَرَنا(صلی الله علیه و آله و سلّم) أَنَّ حَیاتَهُ وَوَفاتَهُ سَواءٌ فِی انْتِفاعِنا
بِشَفاعَتِهِ وَعَوْدِ بَرَکاتِهِ عَلَینا حَیثُ قالَ فِی الْحَدِیثِ الصَّحِیحِ: “حَیاتِی خَیرٌ لَکُمْ، تُحَدِّثُونَ وَیحَدِّثُ
لَکُمْ، فَإِذا مِتُّ کانَتْ وَفاتِی خَیراً لَکُمْ، تُعْرَضُ عَلَی أَعْمالَکُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُ خَیراً حَمِدْتُ اللهَ، وَإِنْ

وَجَدْتُ شَرّاً أَسْتَغْفَرْتُ لَکُمْ”...[93]
ما معتقدیم که انبیا و اولیا در قبرهایشان زنده اند و اینکه منزلت آنان نزد خداوند متعال تغییر و
تبدیل پیدا نکرده است، بلکه آنان بعد از مرگ تقرب بیشتری به خداوند متعال پیدا کرده و منزلت
بالاتری نزد او کسب نموده اند؛ و این به جهت آن است که ارواح آنها در دنیا به نوعی مشغول به
تدبیر بدن و پوسته های بشری بوده و چون از دنیا رحلت کردند آن موانع به طور کلّی از آنها
برطرف می شود و ارواح آنها در توجه به حق و اقتباس از انوار قدسیه آن خالص می گردد، و لذا
از این طریق نور و سلطه آنها قوت پیدا کرده و اشعه انوار آنها که منعکس کننده بر محتاجان و
ارادتمندانی است که به آنها پناه می برند زیاد می گردد. و پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم)
به ما خبر داده که حیات و وفات او در نفع بردن ما از شفاعت او و رسیدن برکاتش بر ما یکسان
است، آنجا که در حدیث صحیح فرمود: “حیات من برای شما خیر است سخن می گویید و برای
شما هم سخن گفته می شود، و چون از دنیا رحلت کردم وفاتم برای شما مایه خیر است،
اعمال شما بر من عرضه می شود؛ و اگر در آن خیر دیدم خدا را سپاس می گویم، و اگر شرّ

یافتم برای شما استغفار می کنم...
9. ذهبی

او می گوید:
فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذلیلا مسلّماً مصلّیاً علی نبیه فیا طوبی له، فقد احسن الزیارة
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و اجمل فی التذلل و الحبّ، و اتی بعبادة زائدة علی من صلّی علیه فی أرضه...[94]
پس هر کس که کنار حجره مقدس رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) با ذلّت و خواری و
تسلیم بایستد و بر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) درود فرستد، خوشا به حال او که زیارت
خوبی به جا آورده و در تذلّل و محبّت کار نیکی کرده است، و عبادتی زاید بر کسی که بر

حضرت در سرزمین خود درود فرستاده انجام داده است...
10. شیخ تقی الدین سبکی

او می گوید:
حیاة الأنبیاء و الشهداء فی القبر کحیاتهم فی الدنیا. و یشهد له صلاة موسی فی قبره؛ فانّ
الصلاة تستدعی جسداً حیاً، و کذلک الصفات المذکورة فی الأنبیاء لیلة الاسراء کلّها صفات
الاجسام، ولا یلزم من کونها حیاة حقیقة أن تکون الابدان معها کما کانت فی الدنیا من الاحتیاج
إلی الطعام و الشراب. و امّا الإدراکات کالعلم و السماع فلاشک ان ذلک ثابت لهم و لسائر

الموتی.[95]
حیات پیامبران و شهیدان در قبر همانند حیات آنها در دنیاست، و شاهد آن دعای موسی(علیه
السلام) در قبرش می باشد؛ زیرا دعا مستلزم بدنی زنده است. همچنین است صفاتی که
درباره پیامبران در شب معراج ذکر شده که همگی از صفات اجسام می باشد. و اینکه گفته می
شود حیات حقیقی دارند لازم نمی آید که بدن ها همراه آن حیات آن گونه که در دنیا احتیاج به
طعام و آشامیدنی دارند نیاز داشته باشند و اما ادراکات همچون علم و شنیدن، شکّی نیست

که برای آنها و دیگر مرده ها ثابت است.
11. تقی الدین ابوبکر حصنی دمشقی

او درباره پیروان ابن تیمیه می گوید:
والرأی السخیف الذی اخذ به هؤلاء المبتدئة من التحاقه(صلی الله علیه و آله و سلّم) بالعدم،
حاشاه من ذلک، یلزمه ان یقال: انّه لیس رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) الیوم.[96]
و رأی ناشایستی که این افراد بدعتگذار اخذ کرده اند به اینکه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و
سلّم) را ملحق به عدم می کنند ـ رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) از آن منزه است ـ و

لازمه اش آن است که او امروز فرستاده خدا نباشد.
او نیز می گوید:

بیان زندقة من قال: انّ روحه علیه الصلاة و السلام فنیت، و انّ جسده صار تراباً، و بیان زیغ ابن
تیمیة و حزبه.[97]

در بیان کفر کسی که گفته: روح رسول خدا علیه الصلاة و السلام فانی شده و جسد او خاک
گشته است، و بیان گمراهی ابن تیمیه و حزب او.

12. محمّد انور کشمیری

او می نویسد: “از مالک نقل شده که احترام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) پس از وفات
او، مانند حیاتش می باشد”.[98]
او درباره “حیات برزخی” می گوید:

عندنا و عند مشایخنا، حضرة الرسالة(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی فی قبره الشریف و
حیاته(صلی الله علیه و آله و سلّم) دنیویة من غیر تکلیف، و هی مختصّة به(صلی الله علیه و
آله و سلّم) و بجمیع الأنبیاء صلوات الله علیهم و الشهداء لا برزخیة کما هی حاصلة لسائر
المؤمنین، بل لجمیع الناس، کما نصّ علیه العلامة السیوطی فی رسالته “انباء الأذکیاء بحیاة
الأنبیاء”، حیث قال: قال الشیخ تقی الدین السبکی: حیاة الأنبیاء و الشهداء فی القبر کحیاتهم
فی الدنیا، و یشهد له صلاة موسی(علیه السلام) فی قبره؛ فإنّ الصلاة تستدعی جسداً حیاً...



وهابیت و عالم برزخ      صفحه:  26

فثبت بهذا انّ حیاته دنیویة برزخیة؛ لکونها فی عالم البرزخ...[99]
نزد ما و علمای ما رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) در قبر شریفشان زنده است و حیات
او دنیوی است بدون آنکه تکلیفی داشته باشد و این مختص به وجود آن بزرگوار و تمام انبیاء ـ
صلوات الله علیهم ـ و شهدا است، نه آنکه حیات آنها همانند سایر مؤمنین بلکه تمام مردم
برزخی باشد، همان گونه که علامه سیوطی در رساله “انباء الأذکیاء بحیاة الأنبیاء” بر آن تصریح
کرده آنجا که از قول تقی الدین سبکی نقل کرده که می گوید: زندگی انبیا و شهدا در قبر
همانند زندگی آنها در دنیاست، و شاهد آن نماز موسی(علیه السلام) در قبرش می باشد؛ زیرا
نماز خواندن مستلزم بدنی زنده است... و به این مطلب ثابت شده که حیات پیامبر(صلی الله

علیه و آله و سلّم) دنیوی و برزخی است؛ زیرا که در عالم برزخ می باشد...
او همچنین می گوید:

... روی ابوحنیفة عن ابن عمر انّه قال: من السنة ان تأتی قبر رسول الله(صلی الله علیه و آله و
سلّم)، فتستقبل القبر بوجهک ثم تقول: السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته...[100]

... ابوحنیفه از ابن عمر نقل کرده که گفت: از جمله سنت ها آن است که به زیارت قبر رسول
خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) بیایی و رو به قبر او کنی آن گاه بگویی: سلام بر تو ای

پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) و رحمت و برکات خدا بر تو باد...
از اینکه در دعا رسول گرامی(صلی الله علیه و آله و سلّم) مورد خطاب قرار می گیرد دلالت بر

حیات برزخی او دارد همان گونه که قبلاً به آن اشاره کردیم.
13. ابو امامه

او می گوید:
إذا أنا متّ فاصنعوا بی کما امرنا رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) ان نصنع بموتونا؛ امرنا
رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال: “إِذا ماتَ أَحَدُکُمْ مِنْ إِخْوانِکُمْ فَسَوَّیتُمُ التُّرابَ
عَلی قَبْرِهِ لِیقِلْ: یا فُلانَ بْنَ فُلانَةَ! فَإِنَّهُ یسْمَعُهُ وَلا یجِیبُ، إلی أَنْ یقُولَ: اذْکُرْ ما خَرَجْتَ عَلَیهِ مِنَ
ُنْیا شَهادَةَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ). ثم یکمل التلقین الذی روته اسانید الدّ

المسلمین و صحاحهم.[101]
هرگاه من مُردم با من کاری کنید که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) دستور داده تا با
مردگانمان انجام دهیم، رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) ما را دستور داده و فرموده:
“هر گاه یکی از برادران شما رحلت نمود و خاک را بر قبرش ریختید باید گفته شود: ای فلان
پسر فلان! او به طور حتم سخن او را می شنود ولی پاسخ نمی دهد، تا اینکه می گوید: یاد
کن آنچه را بر آن از دنیا خارج شدی که گواهی بر وحدانیت خداوند است و اینکه محمّد رسول
خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) است”. سپس تلقینی را که در سندهای مسلمانان و صحاح

آنها وارد شده تکمیل نماید.
از کلام رسول خدا که فرمود: به او خطاب شود و نیز آنکه می گوید: “او می شنود” استفاده می

شود انسان ها در عالم برزخ حیات داشته و از دنیا باخبرند.
14. ابومنصور عبدالقاهر بغدادی

او که از علمای شافعی است، می گوید:
المتکلمون المحققون من اصحابنا انّ نبینا(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی بعد وفاته و انّه یسرّ

بطاعات امته و یحزن بمعاصی العصاة منهم و انّه تبلغه صلاة من یصلّی علیه من امته...[102]
متکلمان محقق از اصحاب ما بر این عقیده اند که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) بعد از
وفاتش زنده بوده و از طاعات امتش خوشحال می شود و از معاصی گناه کاران امتش محزون

می گردد، و کسانی که از امتش بر او درود می فرستند به او می رسد...
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15. ابن حزم
ابن حزم می گوید:

و کذلک ما اجمع الناس علیه و جاء به النصّ من کلّ مُصَلٍّ فرضاً او نافلة: السلام علیک أیها النبی
و رحمة الله و برکاته. فلو لم یکن روحه علیه السلام موجوداً قائماً لکان السلام علی العدم

هدراً.[103]
و همچنین است آنچه که مردم بر او اجماع کرده و نص به آن دلالت دارد که هر نمازگزار در نماز
واجب یا مستحب می گوید: درود بر تو ای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) و رحمت خدا و
برکاتش. پس اگر روح او(علیه السلام) موجود و برپا نباشد درود فرستادن بر عدم هدر خواهد

بود.
16. حافظ عبدالوهاب سبکی

او در کتاب “طبقات الشافعیة” می گوید:
و الناس من خمسمائة و ستین سنة یخطبون فی مسجد رسول الله(صلی الله علیه و آله و

سلّم). .. و هو حاضر یبْصر و یسمع.[104]
و مردم از پانصد و شصت سال پیش تاکنون در مسجد رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)

خطبه می خوانند... و آن حضرت حاضر بوده و می بیند و می شنود.
17. حافظ سخاوی

وی در کتاب “القول البدیع فیالصلاة علی الحبیب الشفیع” می گوید:
و یؤخذ من هذه الأحادیث انّه(صلی الله علیه و آله و سلّم) حی علی الدوام؛ و ذلک انّه محال
عادة ان یخلو الوجود کلّه من واحد یسلّم علیه فی لیل او نهار و نحن نؤمن و نصدق بانّه(صلی
الله علیه و آله و سلّم) حی یرزق فی قبره، و انّ جسده الشریف لاتأکله الأرض، و الاجماع علی

هذا.[105]
از این احادیث به دست می آید که آن حضرت همواره زنده است؛ چون عادتاً محال است که در
جهانی کسی نباشد که در شبانه روز درود بر او نفرستد و ما ایمان داریم و تصدیق می کنیم که
آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلّم) زنده است و در قبرش روزی می خورد و اینکه زمین

جسد شریفش را نابود نمی سازد و بر این مطلب اجماع اقامه شده است.
حیات برزخی اموات

در بحث پیشین حیات برزخی اولیاء به اثبات رسید اما درباره حیات اموات به طور عموم از برخی
از آیات و روایات می توان حیات برزخی آنان را نیز استفاده کرد.

حیات برزخی اموات از دیدگاه قرآن کریم
1. خداوند متعال می فرماید:

“رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَینِ وَأَحْییتَنَا اثْنَتَینِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا” (غافر: 11)
آنها می گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی؛ اکنون به گناهان خود معترفیم.

علامه طباطبایی(رحمه الله) در ذیل این آیه می فرماید:
انّ المراد بقولهم هذا هو الإماتة عن الحیاة الدنیا و الاحیاء البرزخ، ثم الاماتة عن البرزخ و الإحیاء

لیوم الحساب یوم القیامة.[106]
همانا مقصود از این قول آنها همان مرگ از زندگی دنیا و زنده شدن در برزخ، سپس مردن در

برزخ و زنده شدن برای حساب در روز قیامت است.
آلوسی می گوید:

و قیل: انما قالوا: “أَحْییتَنَا اثْنَتَینِ”؛ لانهما نوعان احیاء البعث واحیاء قبله، ثم احیاء البعث قسمان:
احیاء فی القبر واحیاء عند القیام.[107]
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و گفته شده: اینکه سخن از دو زنده کردن به میان آمده به جهت آن است که آن دو نوع است:
از آن. سپس احیاء بعث بر دو نوع است: احیاء برانگیخته شدن برای قیامت و احیائی قبل 

احیائی در قبر و احیائی هنگام قیام [در قیامت].
2. خداوند متعال می فرماید:

“کَیفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ وَکُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یمِیتُکُمْ ثُمَّ یحْییکُمْ ثُمَّ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ” (بقره: 28)
چگونه به خداوند کافر می شوید؟! در حالی که شما مردگان [و اجسام بی روحی] بودید، و او
شما را زنده کرد؛ سپس شما را می میراند؛ و بار دیگر شما را زنده می کند؛ سپس به سوی او
بازگردانده می شوید. [بنابراین، نه حیات و زندگی شما از شماست، و نه مرگتان؛ آنچه دارید از

خداست].
ظاهر آیه آن است که “ثُمَّ یحْییکُمْ” حیات برزخی باشد که بعد از آن رجوع به سوی خداست، که

در قیامت تحقق می یابد.
فخر رازی می گوید:

انّ الله ذکر حیاة القبر فی هذه الآیة؛ لانّ قوله فی “یحْییکُمْ” لیس هو الحیاة الدائمة وإلاّ لما صحّ
ان یقول: “ثُمَّ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ”؛ لانّ کلمة “ثمّ” تقتضی التراخی والرجوع إلی الله تعالی حاصل عقب
الحیاة الدائمة من غیر تراخ، فلو جعلنا الآیة من هذا الوجه دلیلاً علی حیاة القبر کان قریباً.[108]

همانا خداوند زندگی و حیات قبر را در این آیه ذکر کرده؛ زیرا قول او “یحْییکُمْ” همان حیات دائمی
نیست، وگرنه صحیح نبود که بگوید: “سپس به سوی او رجوع می کنید”؛ زیرا کلمه “سپس”
اقتضای تراخی دارد و رجوع به خدا متعال بعد از حیات دائمی بدون تراخی حاصل است، پس اگر

آیه را از این جهت دلیل بر حیات در قبر قرار دهیم به معنای اصلی نزدیکتر است.
3. خداوند متعال می فرماید:

“مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً فَلَمْ یجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصاراً” (نوح: 25)
[آری، سرانجام] همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا

یاورانی برای خود نیافتند!
در این آیه دو قرینه وجود دارد که دلالت می کند بر اینکه مقصود از آتش در این آیه آتش برزخ
است و اگر مراد آتش برزخ است دلالت بر حیات برزخی مرده ها دارد وگرنه عذاب برزخی بی

معناست.
الف) وقوع “ف” بعد از اغراق و ادخال که مفید مباشرت و اتصال است؛ یعنی بلافاصله پس از

مرگ داخل جهنم شدند.
ب) اینکه ادخال در آتش دوزخ به صیغه ماضی آمده که دلالت بر تحقق فعل به صورت جزم و

یقین و فراغ از آن دارد.
4. خداوند متعال می فرماید:

“فَذَرْهُمْ حَتَّی یلاقُوا یوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یصْعَقُونَ * یوْمَ لا یغْنِی عَنْهُمْ کَیدُهُمْ شَیئاً وَلا هُمْ ینْصَرُونَ
* وَإِنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِکَ وَلکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یعْلَمُونَ” (طور: 45 ـ 47)

حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند؛ روزی که نقشه های آنان
سودی به حالشان نخواهد داشت و [از هیچ سو] یاری نمی شوند! و برای ستمگران عذابی

قبل از آن است [در همین جهان]؛ ولی بیشترشان نمی دانند!
آیه دلالت بر حیات برزخی دارد.

فخر رازی در تفسیر “دُونَ ذلِکَ” می گوید: “أی قتلاً وعذاباً فی القبر”؛ “یعنی کشتن و عذاب در
قبر”.[109]

5. خداوند متعال می فرماید:
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“النَّارُ یعْرَضُونَ عَلَیها غُدُوًّا وَعَشِیا وَیوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ” (غافر: 46)
عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند؛ و روزی که قیامت برپا شود
[می فرماید:] آل فرعون را در سخت ترین عذاب ها وارد کنید! به قرینه “وَ یوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ” که
مراد از آن قیامت است مقصود از عرضه آتش صبح و شام در عالم برزخ است؛ زیرا در قیامت

صبح و شام مطرح نیست و عذاب همیشگی است نه در وقت مخصوص.
6. و نیز می فرماید:

“وَ لَوْ تَری إِذْ یتَوَفَّی الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ یضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ” (انفال:
(50

و اگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان [مرگ]، جانشان را می گیرند و بر صورت و پشت
آنها می زنند و [می گویند:] بچشید عذاب سوزنده را [به حال آنان تأسف خواهی خورد]!

از آنجا که این آیه دلالت بر عذاب برزخی دارد می تواند به حیات برزخی اموات نیز دلالت کند؛
زیرا در صدر آیه سخن از زمان گرفتن جان کافران توسط فرشتگان همراه با شکنجه به میان آمده

است.
7. خداوند متعال می فرماید:

“وَ لَوْ تَری إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِکَةُ باسِطُوا أَیدِیهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ غَیرَ الْحَقِّ وَکُنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ” (انعام: 93)

و اگر ببینی هنگامی که [این] ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند، و فرشتگان دست ها را
گشوده، به آنان می گویند: جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغ هایی که به خدا بستید
و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید، مجازات خوارکننده ای خواهید دید! [به حال آنها تأسف خواهی

خورد]. از اینکه آیه اشاره به عذاب برزخی دارد و دلالت بر حیات برزخی اموات نیز دارد.
حیات برزخی اموات از دیدگاه روایات

از روایات بسیاری می توان حیات برزخی اموات را نیز استفاده کرد. اینک به برخی از آنها اشاره
می کنیم:

حدیث اول

بخاری و مسلم نقل کرده اند:
انّ النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) قال لأهل البئر و اسمها القلیب التی ألقی فیها جماعة
من الکفار فی بدر: هَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقّاً، فَإِنِّی قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَنِی اللهُ

حَقّاً.[110]
همانا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) به اهل چاهی که اسمش قلیب بود و در منطقه بدر
جماعتی از کشته های کفار در آن افتاده بودند فرمود: آیا شما آنچه را که خدا و رسولش وعده

داده حق یافتید؟! من که آنچه را خدایم برایم وعده کرده بود حق یافتم.
از اینکه حضرت رسول(صلی الله علیه و آله و سلّم) با کشته های چاه بدر سخن می گوید می

توان حیات برزخی را استفاده کرد. در این حدیث از چند نظر اشکال شده است:
اشکال اول

سهیلی به این روایت اشکال کرده و می گوید:
انّ فی نفس الخبر ما یدلّ علی خرق العادة ذلک لنبیه(صلی الله علیه و آله و سلّم)؛ لقول

الصحابة له: اتخاطب اقواماً قد جیفوا، فاجابهم بما اجابهم.[111]
در خود روایت چیزی است که دلالت بر خرق عادت بودن آن برای پیامبرش(صلی الله علیه و آله
و سلّم) دارد؛ به جهت گفتار صحابه بر او: آیا مورد خطاب قرار می دهی کسانی را که مردارند. و

حضرت آن جواب را به آنان داد.
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پاسخ

اولاً: محمد عابدی سندی حنفی در جواب آن می گوید:
یقوم دلیل علی استحالة الیه حتّی  تأویل لا یذهب  و  احتمال  الحمل علی ذلک بمجرد  انّ 

الحواس للإحساس.[112] تثبت  قادر علی ذلک و علی  تعالی  الله  و  السماع، 
همانا حمل بر این معنا مجرد احتمال است، و نمی توان کلامی را تأویل کرد مگر در جایی که
دلیل بر محال بودن سماع باشد، در حالی که خداوند متعال بر آن و بر تثبیت حواس برای

احساس نمودن قادر است.
ثانیاً: وانگهی از برخی روایات استفاده مطلق شده است.

مسلم به سندش از عایشه نقل کرده که گفت:
کانَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) کُلَّما کانَ لَیلَتُها مِنْ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و

آله و سلّم) یخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّیلِ إلَی الْبَقِیعِ فَیقُولُ: أَلسَّلامُ عَلَیکُمْ دارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ.[113]
رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) هر شب که نوبتش بود که به پیش عایشه برود آخر

شب به بقیع می رفت و می فرمود: درود بر شما خانه قوم مؤمنان.
اشکال دوم

برخی روایات مربوط به سخن گفتن پیامبر با کشتگان جنگ بدر را مختص همان زمان دانسته و
تمسک به روایت عایشه نموده اند.

از عایشه نقل شده که ذیل قصه قلیب بدر گفت:
إِنَّما قالَ النَّبِی(صلی الله علیه و آله و سلّم) إِنَّهُمُ الآنَ لَیعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِی کُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ

الْحَقُّ. ثُمَّ قَرَأَتْ “إِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی”.[114]
همانا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: آنان الآن می دانند آنچه را که من برایشان

می گفتم حق است. آن گاه این آیه را قرات نمود: (همانا تو به مرده ها نمی شنوانی).
پاسخ

اولاً: سهیلی می گوید:
انّه اذا جاز ان یکونوا فی تلک الحالة عالمین کما اثبته عائشة جاز ان یکونوا سامعین کما اثبته
عمر مع انّ ذلک اللفظ لم یتفرّد به عمر؛ فانّه قد ثبت من روایة ابنه عبدالله و روایة ابی طلحة. و

ایضا: فالعلم لا یمنع السماع...[115]
اگر در آن حالت عالم اند آن گونه که عایشه اثبات کرده، جایز است که شنوا نیز باشند آن گونه
که عمر اثبات نموده است، با اینکه لفظ از متفردات عمر نیست، بلکه از فرزندش عبدالله و روایت

ابی طلحه نیز ثابت شده است. و نیز علم مانع شنیدن نیست...
ثانیاً: محمد عابد سندی حنفی از حافظ اسماعیلی جرجانی شافعی نقل کرده که گفت:

... لا سبیل إلی ردّ روایة الثقة إلاّ بنصّ مثله، یدلّ علی نسخه او تخصیصه او استحالته، فکیف و
الجمع بین الذی انکرته و اثبت غیرها ممکن؛ لانّ قوله تعالی: “إِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی” لا ینافی
قوله(صلی الله علیه و آله و سلّم) “إِنَّهُمْ الآنَ یسْمَعُونَ”؛ لانّ الاسماع هو ابلاغ الصوت من
المسمع فی أُذُن السامع، فالله تعالی هو الذی اسمعهم؛ بأن ابلغهم صوت النبی(صلی الله

علیه و آله و سلّم) و لم یسمعهم المصطفی، فحصل التوفیق بین الآیة و الحدیث.[116]
... راهی به ردّ روایت ثقه جز به نصی مثل آن نیست که دلالت بر نسخ یا تخصیص یا استحاله
آن کند، چگونه در اینجا روایت رد شود، در حالی که جمع بین آنچه را او انکار کرده و دیگری اثبات
نموده ممکن است؛ زیرا قول خداوند متعال: “إِنَّکَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی” با گفته پیامبر(صلی الله
علیه و آله و سلّم) “اینکه آنان الآن می شنوند” منافات ندارد؛ زیرا اسماع به معنای ابلاغ صوت
از شنواننده به گوش شنواست، پس خداوند متعال کسی است که می شنواند به این صورت
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که صوت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) را به آنها می رساند، نه مصطفی(صلی الله علیه
و آله و سلّم). پس جمع بین آیه و حدیث ممکن است.

ثالثاً: مقصود از “اَلْمُوتی” و “مَنْ فِی الْقُبُورِ” مجازاً کفار است، به اعتبار اینکه قلبشان مرده و از
شنیدن مواعظ متأثر نمی شوند؛ زیرا هر دو آیه درباره دعوت کفار به ایمان و عدم اجابت آنان نازل

شده است.
رابعاً: مطابق برخی دیگر از روایات، عایشه از این تعبیر خود عدول کرده و به سماع اموات در

عالم برزخ قائل بوده است.
زرقانی می گوید:

انّ من الغریب انّ فی “المغازی” لابن اسحاق روایة یونس بن بکیر باسناد جید عن عائشة مثل
حدیث ابی طلحة و فیه: “ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِما أَقُولُ مِنْهُمْ”، و اخرجه الامام احمد باسناد جید،
فلعلّها لما ثبت عندها الحدیث من روایة الصحابة المتعددین رجعت و روت موافقاً لروایتهم، و

عذرها فی ذلک انّها لم تحضر بدراً.[117]
غریب اینکه در کتاب “المغازی” ابن اسحاق روایتی از یونس بن بکیر با سند خوب از عایشه مثل
حدیث ابی طلحه نقل کرده که در آن آمده است “شما شنواتر به آنچه من به آنها می گویم
نیستید”. این را امام احمد با سند خوب نقل کرده است. و شاید به جهت آنکه این حدیث از
طرق صحابی متعدد نقل شده لذا عایشه از حرف سابق خود رجوع کرده و موافق روایت صحابه

روایت کرده است. و عذر او این است که در جنگ بدر حاضر نبوده است.
زرقانی مالکی نیز می گوید:

قوله(صلی الله علیه و آله و سلّم) “وَلکِنْ لا یجِیبُونَ”، أی: لعدم الإذن لهم فی اجابة اهل الدنیا،
کقوله تعالی: “هذا یوْمُ لا ینْطِقُونَ * وَلا یؤْذَنُ لَهُمْ فَیعْتَذِرُونَ” هذا هو الأصل، فلا یقدح فیه ما

اتفّق من کلام بعض الموتی لبعض الأحیاء؛ لاحتمال الإذن لذلک البعض.[118]
گفته پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) “ولکن جواب نمی دهند” [که در ذیل روایت آمده]
یعنی به جهت اذن ندادن به آنها در جواب دادن به اهل دنیا است، مثل قول خداوند متعال “این
روزی است که نطق نمی کنند. و به آنان اجازه داده نمی شود تا عذرخواهی کنند”. این همان
اصل است، پس ضررنمی رساند به این اصل کلام برخی از مردگان با برخی از زنده ها به جهت

احتمال اذن در آن.
حدیث دوم

قرطبی در کتاب “التذکرة” از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود:
إِذا ماتَ أَحَدُکُمْ فَسَوَّیتُمْ عَلَیهِ التُّرابَ فَلْیقُمْ أَحَدُکُمْ عَلی رَأسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ یقُولُ: یا فُلانَ بْنَ فُلانَةَ،
فَإِنَّهُ یسْمَعُ وَلا یجِیبُ، ثُمَّ لِیقُلْ: یا فُلانَ بْنَ فُلانَةَ الثّانِیةِ، فَإِنَّهُ یسْتَوِی قاعِداً، ثُمَّ یقُولُ: یا فُلانَ بْنَ
فُلانَةَ الثّالِثَةِ، فَإِنَّهُ یقُولُ: أَرْشِدْنا رَحِمَکَ اللهُ، وَلکِنَّکُمْ لا تَسْمَعُونَ، فَیقُولُ: اذْکُرْ ما خَرَجْتَ عَلَیه
مِنَ الدُّنْیا: شَهادَةَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَنَّکَ رَضِیتَ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلامِ دِیناً

وَبِمُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلّم) نَبِیاً وَبِالْقُرآنِ إِماماً...[119]
هرگاه یکی از شما از دنیا رحلت کرد و خاک را بر روی قبرش صاف کردید یکی از شما بر سر
قبرش بایستد، آن گاه بگوید: ای فلان فرزند فلان، او می شنود ولی جواب نمی دهد. سپس
برای بار دوم بگوید: ای فلان فرزند فلان، او می نشیند. آن گاه برای بار سوم بگوید: ای فلان
فرزند فلان. او در آن هنگام می گوید: ما را ارشاد کن خداوند تو را رحمت کند، ولی شما کلام او
را نمی شنوید. او به میت می گوید:به یاد بیاور آنچه را که بر آن از دنیا خارج شدی یعنی
شهادت به وحدانیت خدا و اینکه محمّد(صلی الله علیه و آله و سلّم) رسول خداست، و اینکه به
ربوبیت پروردگار رضایت دادی و به اینکه اسلام دین تو باشد، و به محمّد(صلی الله علیه و آله و
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سلّم) که پیامبر توست و به قرآن که امام تو باشد...
حدیث سوم

ابوسعید خدری از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود: “لَقِّنُوا مَوْتاکُمْ
قَوْلَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ”[120]؛ “به مرده های خود گفتار “لا اله الاّ الله” را تلقین کنید”.

حدیث چهارم

انس بن مالک از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرمود:
أَلْعَبْدُ إِذا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ وَتَوَلّی وَذَهَبَ أَصْحابُهُ حَتّی إِنَّهُ لَیسْمَعُ قَرْعَ نِعالِهِمْ، أَتاهُ مَلَکانِ فَأَقْعَداهُ

فَیقُولانِ لَهُ: ما کُنْتَ تَقُولُ فِی هذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله و سلّم)؟ ...[121]
بنده چون در قبرش گذاشته می شود و اصحاب او پشت کرده و می روند به طوری که صدای
کفش های آنان را می شنود، دو فرشته نزد او می آیند و او را می نشانند و به او می گویند:

دیدگاه تو درباره این مرد یعنی محمّد(صلی الله علیه و آله و سلّم) چیست؟...
حدیث پنجم

مسلم به سندش از عایشه نقل کرده که گفت:
کانَ رَسُولُ اللهِ(صلی الله علیه و آله و سلّم) کُلَّما کانَ لَیلَتُها مِنْ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و
آله و سلّم) یخْرُجُ مِنْ آخِرَ اللَّیلِ إِلَی الْبَقِیعِ فَیقُولُ: أَلسَّلامُ عَلَیکُمْ دارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ وَأَتاکُمْ ما

تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ...[122]
رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) هر شبی که نوبت رفتن به خانه عایشه بود آخر شب
به قبرستان بقیع می رفت و می فرمود: درود بر شما ای خانه گروه مؤمنان، و آنچه که به شما

وعده داده شده در آینده به شما خواهد رسید بر سراغتان آمد...
حدیث ششم

بخاری به سندش از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم)
فرمود:

إِذا وُضِعَتِ الْجِنازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلی أَعناقِهِمْ فَإِنْ کانَتْ صالِحَةً قالَتْ قَدِّمُونِی، وَإِنْ کانَتْ غَیرَ
وَلَوْ سَمِعَهُ الإِنْسانَ   َ إِلاّ کُلُّ شَیءٍ  صَوْتَها  یسْمَعُ  بِها،  تَذْهَبُونَ  أَینَ  وَیلها  یا  قالَتْ:  صالِحَةٍ 

لَصَعِقَ.[123]
هنگامی که جنازه گذاشته می شود و مردم آن را بر دوش خود می گیرند؛ اگر او مرد صالحی
است می گوید: مرا پیش ببرید، و اگر غیرصالح است می گوید: ای وای! مرا کجا می برید. این
صدا را هر چیزی می شنود به جز انسان و اگر انسان این صدا را بشنود بی هوش می شود.

حدیث هفتم

از عایشه نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
ما مِنْ رَجُلٍ یزُورُ قَبْرَ أَخِیهِ وَیجْلِسُ عِنْدَهُ إِلاَّ اسْتَأنَسَ وَرَدَّ عَلَیهِ حَتّی یقُومُ.[124]

هیچ مردی نیست که به زیارت قبر برادرش برود و نزدش بنشیند جز آنکه میت به او انس می
گیرد و جواب او را می دهد تا آن شخص از آن مکان برخیزد.

حدیث هشتم

از ابوهریره نقل شده که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
ما مِنْ عَبْدٍ یمُرُّ عَلی قَبْرِ رَجُلٍ یعْرِفُهُ فِی الدُّنْیا فَیسَلِّمُ عَلَیهِ إِلاّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَیهِ السَّلامُ.[125]

هر کس بر قبر مردی عبور کند که او را در دنیا می شناخته و بر او سلام کند، میت او را شناخته
و جواب سلامش را می دهد.

حدیث نهم

عامر بن سعد از پدرش نقل کرده که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
حَیثُما مَرَرْتَ بِقَبْرِ کافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنّارِ.[126]
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هرگاه گذرت از کنار قبر کافری افتاد او را به آتش [دوزخ] بشارت ده.
حدیث دهم

بیهقی از سعید بن مسیب نقل کرده که گفت:
دَخَلْنَا الْمَدِینَةَ مَعَ عَلِی(علیه السلام) فَنادی: یا أَهْلَ الْقُبُورِ! أَلسَّلامُ عَلَیکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، تُخْبِرُونا
بِأَخْبارِکُمْ أَمْ نُخْبِرُکُمْ؟ قالَ: فَسَمِعْنا صَوْتاً: وَعَلَیکُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ. یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ!
خَبِّرْنا عَمّا کانَ بَعْدَنا. فَقالَ عَلِی: أَمّا أَزواجُکُمْ فَقَدْ تَزَوَّجْنَ، وَأَمّا أَمْوالُکُمْ فَقَدِ اقْتُسِمَتْ، وَالأَوْلادُ قَدْ
حُشِرُوا فِی زُمْرَةِ الْیتامی، وَالْبَناءُ الَّذِی شَیدْتُمْ فَقَدْ سَکَنَهُ أَعْدائَکُمْ، فَهذِهِ أَخْبارُ ما عِنْدَنا، فَما
أَخْبارُ ما عِنْدَکُمْ؟ فَأَجابَهُ مَیتٌ: قَدْ تُخُرِّقَتِ الأَکْفانُ وَانْتُشِرَتِ الشُّعُورُ، وَتُقُطِّعَتِ الْجُلُودُ، و سالَتِ
الأَحْداقُ عَلَی الْخُدُودِ، و سالَتِ الْمَناخِرُ بِالْقَیحِ وَالصَّدِیدِ، وَما قَدَّمْناهُ وَجَدْناهُ، وَما خَلَّفْناهُ خَسِرْناهُ،

وَنَحْنُ مُرْتَهَنُونَ.[127]
ما با [حضرت] علی(علیه السلام) وارد مدینه شدیم. حضرت ندا داد: ای اهل قبور! سلام و
رحمت خدا بر شما باد، آیا شما از خبرهای خود ما را مطّلع می سازید یا ما به شما خبر دهیم؟
سعید می گوید: ما صدایی را شنیدیم که می گوید: و بر شما سلام و رحمت و برکات خدا باد،
ای امیرمؤمنان! از آنچه بعد از ما اتفاق افتاد به ما خبر بده. حضرت علی(علیه السلام) فرمود:
امّا همسران شما که ازدواج کردند و اما اموال شما تقسیم شد، و اولاد شما نیز در زمره یتیمان
داخل شدند، و خانه ای که برپا کرده بودید دشمنانتان در آن ساکن شدند، و این اخباری است
که نزد ما می باشد، حال اخباری که نزد شماست چیست؟ مرده ای جواب داد: کفن ها پاره
شد و موها پراکنده گشت و پوست ها جدا شد و حدقه چشم ها بر صورت ها افتاد و از بینی ها
خون و چرک جاری شد و آنچه را که پیش فرستاده بودیم یافتیم و آنچه را که گذاشتیم زیان

دیدیم، و ما در گرو اعمالمان هستیم.
حیات برزخی اموات از دیدگاه برخی از عالمان اهل سنت

1. شیخ محمود شلتوت

او که رئیس دانشگاه الأزهر مصر بوده، در این باره می گوید:
و الذی ترشد الیه الآثار الدینیة انّها تخرج من بدن الانسان فیکون الموت، و انّها تبقی ذات ادراک،

تسمع السلام علیها و تعرف من یزور قبر صاحبها، و تدرک لذّة النعیم و ألم الجحیم...[128]
آنچه که از آثار دینی استفاده می شود این است که روح از بدن انسان بیرون می آید و مرگ
تحقق می یابد و آن روح دارای ادراک باقی می ماند و سلام را می شنود و کسی را که به

زیارت قبرش بیاید می شناسد و لذت نعمت و درد عذاب را درک می کند...
2. شیخ عزالدین عبدالسلام

او می گوید:
الظاهر انّ المیت یعرف الزائر؛ لأنّا امرنا بالسلام علیهم، و الشرع لایأمر بخطاب من لایسمع. و
لمّاوقف علی قلیب بدر قال: “ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِما أَقُولُ مِنْهُمْ”. و قد ذهب بعض العلماء إلی انّ

ارواح الموتی بأفنیة قبورهم...[129]
ظاهر آن است که میت زائر را می شناسد؛ زیرا به ما دستور داده شده که بر مرده ها سلام
کنیم، و شرع دستور به خطاب کسی که نمی شنود را نمی دهد. و چون پیامبر(صلی الله علیه
و آله و سلّم) کنار چاه بدر ایستاد فرمود: “شما شنواتر به آنچه به آنها می گویم نیستید”. و

برخی از علما معتقدند که ارواح مرده ها کنار درب قبرهایشان هستند...
3. محمّد جمعه کردی

او در حاشیه بر کتاب فتاوی عزالدین می نویسد:
و هذا دلیل بالغ علی انّ الموتی یعلمون بزائرهم، و إلی ذلک  ذهب عامّة اهل العلم؛ لانّ
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الرسول(صلی الله علیه و آله و سلّم) علّم اصحابه بل امّته کیف یسلّمون علی الأموات...[130]
و این [حدیث قلیب بدر] دلیل آشکاری است بر اینکه مردگان زائر خود را می شناسند. و این نظر
عموم اهل علم است؛ زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) اصحابش بلکه امتش را تعلیم

داده که چگونه بر مرده ها سلام کنند...
4. ابن قیم جوزیه

او در بحث از اینکه آیا اموات از زیارت زنده ها و سلام آنها آگاهی پیدا می کنند می گوید:
و یکفی فی هذا تسمیة المسلّم علیهم زائراً، و لولا انّهم یشعرون به لما صحّ تسمیته زائراً؛ فانّ
المزور ان لم یعلم بزیارة من زاره لم یصحّ ان یقال: زاره. هذا هو المعقول من الزیارة عند جمیع
الأمم و کذلک السلام علیهم ایضاً؛ فانّ السلام علی من لایشعر و لایعلم بالمسلّم محال، و قد
علّم النبی(صلی الله علیه و آله و سلّم) امّته اذا زاروا القبور ان یقولوا: “أَلسَّلامُ عَلَیکُمْ أَهْلِ
الدِّیارِ...” و هذا السلام و الخطاب لموجود یسمع و یخاطب و یعقل و یردّ، و ان لم یسمع المسلّم

الردّ.[131]
و در این کفایت می کند اینکه سلام کننده به اهل قبور را زائر می نامند، و اگر نبود اینکه آنان از
سلام زنده ها آگاه می باشند نام گذاری آنها به زائر صحیح نبود؛ زیرا شخص زیارت شده اگر از
زیارت کسی که به زیارتش آمده آگاهی ندارد صحیح نیست که  گفته شود: او را زیارت کرده
است. و معقول از زیارت نزد تمام امت ها همین است. همچنین است سلام بر آنها، زیرا سلام
بر کسی که شعور ندارد و از سلام دهنده آگاهی ندارد، محال است، در حالی که پیامبر(صلی
الله علیه و آله و سلّم) به امتش تعلیم داده که هرگاه قبرها را زیارت می کنند بگویند: “سلام بر
شما اهل دیار...” و این سلام و خطاب برای موجودی است که می شنود، صحبت می کند،

تعقل می کند و جواب می دهد اگرچه سلام کننده جوابش را نشنود.
وی همچنین می گوید:

و ثبت عنه(صلی الله علیه و آله و سلّم): إِنَّ الْمَیتَ یسْمَعُ قَرْعَ نِعالِ الْمُشَیعرینَ لَهُ إِذا انْصَرَفُوا
عَنْهُ.[132]

از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) ثابت شده که فرمود: همانا میت صدای کفش تشییع
کنندگان را هنگام بازگشت می شنود.

و می گوید:
و السلف مجمعون علی هذا. و قد تواترت الآثار عنهم بانّ المیت یعرف زیارة الحی له و یستبشر

به.[133]
پیشینیان بر این مطلب اجماع دارند. و خبرهای متواتر از آنان رسیده که میت زیارت افراد زنده از

او را می فهمد و از آن خوشحال می شود.
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